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   اقتصاد كلان


فصل ششم:

 نظريه سرمايه گذاري و عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه گذاري 

مفهوم اقتصادي سرمايه گذاري با مفهوم تجارتي آن كه در گفتگوهاي روزانه به كار مي رود تفاوتهاي بسيار دارد. براي مثال، هر گاه شخصي تعداد صد سهم از سهام شخص ديگري را بخرد، شخص اول ممكن است چنين اقدامي را نوعي سرمايه گذاري تلقي كند، در حالي كه، در واقع، معادل مقدار سرمايه گذاري شخص مزبور، فروشنده سهام سرمايه گذاري منفي كرده است و بنابراين از نظر اجتماع هيچ گونه سرمايه گذاري جديد اقتصاد انجام نشده است. 

«سرمايه گذاري اقتصادي» در كل اقتصاد، تنها هزينه هايي را در بر مي گيرد كه موجودي كالاهاي سرمايه اي نظير كارخانه ها و يا تجهيزات فني و يا موجودي كالاها را افزايش دهد. خريد ماشينهاي فرسوده و يا كارخانه هايي كه در سالهاي قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادي سرمايه گذاري تلقي نمي شود و بدين جهت عنوان سرمايه گذاري را تنها به هزينه هايي ميتوان اطلاق كرد كه به منظور ايجاد كارخانه ها و ماشينهاي كاملاً نو و يا گسترش ظرفيت كارخانه هاي موجود و يا افزايش موجودي كالاها انجام شده باشد. 

سرمايه گذاري فراگردي است كه در آن كالاهاي سرمايه اي براي توليد كالاها و يا خدمات ديگر به كار مي رود. بنابراين به روشني مي توان گفت چنانچه از اتومبيل براي حمل كالا يا اداره صنعت و يا فعاليت بازرگاني استفاده شود هزينة خريد آن سرمايه گذاري اقتصادي محسوب مي شود. اما اگر اتومبيل تنها براي گردش آخر هفته به كار رود، بديهي است كه هزينه خريد آن نوعي هزينه مصرفي خواهد بود. 

در مورد هزينه خانه سازي نيز همين مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جديدي ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمايه گذاري صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جديد سكنا گزيند آيا هزينه خانه مانند هزينه اتومبيل نوعي هزينه مصرف خواهد بود؟ برعكس مورد اتومبيل، وزارت بازرگاني كليه «هزينه هاي تأسيساتي و ساختماني» را به عنوان سرمايه گذاري به حساب مي آورد. 

بالاخره در مورد تحصيلات نيز اگر مربوط به آموزش اصول لازم براي شغل يا حرفة معيني باشد، آيا بايد هزينه آن را از نوع سرمايه گذاري تلقي كرد؟ در اين صورت آيا بايد انتظار داشت كه قدرت كسب درآمد دانش آموخته در نتيجة تحصيلات افزايش يابد؟ مسلم است كه درآمد شخص مورد نظر در نتيجه تحصيلات بالا مي رود: بنابراين، مي توان بيان داشت كه هزينه آموزش، سرمايه گذاري در «سرمايه انساني» است. 

سرمايه گذاري از نظر خرد ـ اقتصادي

يك بنگاه اقتصادي براي تصميم گيري در اين مورد كه منابع پولي خود را در سرمايه گذاري براي يك پروژه خاص صرف كند، با استفاده از دو روش مي تواند جنبه هاي اقتصادي سرمايه گذاري مزبور را ارزيابي نمايد. هر يك از اين روشها كه در زير شرح داده مي شود ضابطة اقتصادي سرمايه گذاري است و در شرايطي كه منابع پولي چه از داخل بنگاه از دريافتهاي باقيمانده و چه از طريق وام تأمين مي شود، به نتايج مشابهي منجر مي گردد. 

1ـ ارزش فعلي: تصميم به اجراي يك طرح سرمايه گذاري در بنگاه اقتصادي با استفاده از روش ارزش فعلي به اين اصل بر مي گردد كه طرح سرمايه گذاري فقط موقعي مقرون به صرفه است كه درآمد آن بيشتر از جبران هزينه اي باشد كه در اثر استفاده در طول تمام عمر كالاهاي سرمايه اي ايجاد مي شود. هزينه كالاي سرمايه اي همان قيمت بازاري آن است. اين قيمت را نمي توان در بلند مدت به عنوان مقداري ثابت فرض كرد، زيرا ممكن است در اثر تغييرات مربوط به تقاضا و عرضه تغيير كند. اين قيمت در شرايط رقابتي بازار معمولاً «قيمت عرضه» خوانده مي شود، زيرا با اين قيمت است كه توليد كننده مي خواهد آن را به تقاضا كننده بفروشد. 

حال به تحليل طرف درآمد قضيه مي پردازيم. اين طرف تا اندازه اي پيچيده تر است. فرض مي كنيم كه عمر كالاي سرمايه اي n سال باشد. در اينجا بايد يك جريان درآمد را براي اين كالا به حساب بياوريم. از آنجا كه در اين درآمدها در زمانهاي مختلف به دست مي آيد و از آنجا كه ارزش واقعي پول در اين زمانها يكسان نيست، لذا قبل از مقايسة اين درآمدها با يكديگر و مقايسه غائي آن با هزينه سرمايه گذاري بايد آنها را به ارزش فعلي خود تبديل كنيم.

جريان تبديل ارزش آينده به ارزش فعلي «تنزيل» خوانده مي شود. تنزيل در واقع عكس «مرابحه» است. مرابحه بدين منظور به كار مي رود تا نشان دهد كه هرگاه مبلغ معلومي در دارايي خاص (مالي يا واقعي) با نرخ بهره معين سرمايه گذاري شود، در پايان يك دورة زماني معلوم چه ارزشي خواهد داشت. براي مثال، هرگاه مبلغ Vo ​ با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo ​ بعد از يك سال معادل V1​ خواهد بود كه از فرمول زير به دست مي آيد: 

(1)


( I + 1) Vo = V1​

به عبارت ديگر، سرمايه گذاري معادل 100 ريال، در پايان يك سال با نرخ بهرة 10 درصد، ارزشي معادل 110 ريال خواهد داشت. پس مي توانيم رابطة زير را بنويسيم: 

(2) (10% + 1) 100 = 110

حال اگر V1​ براي مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پايان سال دوم معادل V2 خواهد بود كه از معادله زير بدست مي آيد: 

(3) (I  + 1 ) V1​ = V2​

با در نظر گرفتن معادله (1) خواهيم داشت: 

(4) ( I + 1) ( I + 1) Vo = V2​

2( I + 1) Vo  =     V2​

به همين ترتيب در پايان سال سوم خواهيم داشت: 








3(I + 1) V0​ = (I  + 1) V2​ = V3​

و همچنين در پايان سال چهارم خواهيم داشت: 








4(I + 1) V0​ = V4
پس از اين روش مي توانيم نرخ بهره مركب را در هر زمان (t) از فرمول زير به دست آوريم: 

(5) t ( I + 1) 0 V = t V
تنزيل، كه ارزش فعلي سرمايه گذاري را كه احتمالاً درآمدهايي در آينده خواهد داشت تعيين مي كند، عكس مرابحة مركب است. به عنوان مثال، هرگاه طرفين معادلة (1) را به (I + 1) تقسيم كنيم، ارزش فعلي به صورت زير: 

(6) 
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به دست مي آيد. در اين معادله، V0  ارزش فعلي سرمايه گذاري در ابتداي سال است كه به وسيله تنزيل ارزش درآمد (1 V) كه در پايان سال به دست مي آيد محاسبه مي شود. 

هرگاه بخواهيم ارزش فعلي سرمايه گذاري را براي مدت دو سال حساب كنيم، طرفين معادله (4) را به 2 (I + 1) تقسيم مي كنيم و فرمولي كه ارزش فعلي را تعيين خواهد كرد به صورت زير به دست مي آيد: 

(7) 
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و در نهايت براي n سال: 
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در صورتيكه جريان هزينه اي براي سالهاي آتي داشته باشيم بهمين ترتيب ارزش فعل آنها را محاسبه مي كنيم و با مقايسه ارزش فعلي درآمدها و هزينه ها مي توان به سود آور بودن پروژه پي برد. 

2ـ بازده نهايي يا سودآوري نهايي سرمايه گذاري: روش ديگري كه براي ارزيابي اقتصادي يك طرح سرمايه گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد، روش بازده نهايي سرمايه گذاري يا نرخ داخلي بازده انتظاري است. 

نرخ تنزيلي (r ) كه جريان خالص درآمدهاي انتظاري حاصل از يك واحد اضافي از كالاي سرمايه اي را با قيمت عرضة آن برابر مي كند بازده نهايي سرمايه گذاري ناميده مي شود. اين نرخ، به طوري كه ملاحظه شد يك نرخ نهايي است چون فقط در ارتباط با مقادير اضافه شده به كل موجودي به دست مي آيد و در ضمن كارآيي يا بازده است زيرا نرخ انتظاري بازده را نسبت به هزينه نشان مي دهد و در واقع نرخ سود است. در اين روش، مقايسة نرخ بهره ( I ) با بازده نهايي سرمايه گذاري ( r ) مطرح است. نرخ بهره معلوم است و نتيجتاً‌ بازده نهايي سرمايه گذاري محاسبه مي شود. به فرض آنكه 1 V ، 2 V ، 3 V ، ... ، n V درآمدهاي خالص باشند و r ​C قيمت عرضة كالاي سرمايه اي محسوب گردد، بازده نهايي سرمايه گذاري ( r ) نرخ تنزيلي است كه از دو معادلة زير به دست مي آيد: 
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معادله (1) وضعيتي را نشان مي دهد كه عمر سرمايه گذاري مورد نظر فقط يك سال است. در اين صورت با اين فرض كه هزينه يا قيمت عرضه كالاي سرمايه اي (r C) و درآمد خالص كه انتظار مي رود در طول يك سال به دست آيد (1 V ) معلوم است، بازده نهايي سرمايه گذاري ( r ) محاسبه مي شود. در اين معادله، با ثابت بودن (1 V) هر قدر r C كاهش يابد نرخ سود ( r ) بيشتر مي شود. پس نرخ سود با هزينه اوليه سرمايه گذاري در صورت ثابت بودن درآمد خالص انتظاري ارتباط معكوس دارد. 

معادلة (2) وضعيتي را نشان مي دهد كه در آن عمر كالاي سرمايه اي n سال است. در اين معادله نرخ سود تنها مجهول است و ديگر اجزاي معادله معلومند. براي به دست آوردن نرخ سود، بهترين راه روش تخميني است؛ بدين معني كه با انتخاب يك ارزش اختياري براي اين نرخ اولين تخمين را مي زنيم و با بالا و پايين بردن آن، معادله را حل مي كنيم. 

بهتر است كه در اين مورد مثالي عرضه كنيم. با توجه به مثال قبلي خود، كالايي سرمايه اي را در نظر مي گيريم كه عمر آن 5 سال و درآمدهاي خالص انتظاري ناشي از آن در هر سال 1000 ريال است. با اين فرض كه هزينه يا قيمت عرضة كالاي سرمايه اي برابر با 3275 ريال است، با استفاده از معادله (2) و روش تخميني، بازده نهايي سرمايه گذاري از فرمول زير به دست مي آيد و برابر با 16 درصد است: 

(3) 
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16/0 = 16% = r
در اين وضعيت، اگر بنگاه اقتصادي براي خريد كالاي سرمايه اي ذخائر لازم را نداشته باشد، الزاماً اين مقدار (3275 ريال) را قرض مي كند. حال اگر نرخ بهره (I ) كمتر از 16 درصد باشد، براي اين بنگاه مقرون به صرفه است كه ماشين مورد نظر را خريداري كند، در غير اين صورت زيان اقتصادي حاصل خواهد شد. پس هر گاه I > r باشد، طرح سرمايه گذاري سودآور است و اگر r > I باشد طرح سرمايه گذاري زيان آور است. در حالت I = r سرمايه گذاري در پروژه مورد نظر فقط در صورت تمايل شخصي و در حد نهايي امكان پذير است. 

سرمايه گذاري از نظر كلان ـ اقتصادي 

هرگاه پروژه هاي سرمايه گذاري جديد، با يكي از دو روش قبلي توسط تمام بنگاهها در اقتصاد ارزيابي شود و بنگاهها در اين گونه سرمايه گذاريي ها دست به اقدام بزنند، مي توانيم با جمع افقي منحني هاي بازده نهايي سرمايه گذاري براي بنگاهها، منحني بازده نهايي سرمايه گذاري را براي كل اقتصاد به دست آوريم. اينمنحني در واقع معادل منحني تقاضاي كل سرمايه گذاري است. 

براي بررسي اين مطلب بايد توجه كنيم كه نرخ بازاري بهره، معيار ارزيابي هزينه هاي فرصت مناسب ذخائر موجود است. اين نرخ (I ) از يك طرف هزينة فرصت از دست رفته ذخائر براي خريد ماشينها و ديگر كالاهاي سرمايه اي است و از طرف ديگر به عنوان نرخ بازده ذخائر مزبور تلقي مي شود در صورتي كه اين ذخائر وام داده شود. بدين ترتيب مقايسة نرخ بازاري بهره (I) با بازده نهائي سرمايه گذاري ( r  ) در سطح كل اقتصاد معياري است كه توسط آن سود آوري سرمايه گذاري ويژة جديد ارزيابي مي گردد.

سرمايه گذاري در تجزينه و تحليل درآمد ملي 

در الگوي ساده تعيين سطح درآمد ملي داريم: 
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در اين معادله Y سطح تعادل درآمد ملي، a مصرف مستقل، Ia  سرمايه گذاري مستقل و b ميل نهايي به مصرف است. تغيير در سرمايه گذاري مستقل منجر به تغيير ضريبي در سطح درآمد ملي مي گردد و مقدار اين تغيير كه به وسيله ضريب افزايش يا 
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 تعيين مي شود به ميزان b بستگي دارد. هر قدر ميزان b بيشتر باشد افزايش حاصل در درآمد ملي با اين فرض كه افزايش در سرمايه گذاري مستقل ثابت است، بيشتر خواهد بود. 

تابع سرمايه گذاري كوتاه مدت: تابع سرمايه گذاري كوتاه مدت از نظر كينز به صورت زير است: 
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اين تابع از دو قسمت تشكيل شده است. سرمايه گذاري مستقل كه تابع غير مستقيم نرخ بهره   ( I ) است و «سرمايه گذاري القايي» كه تابع مستقيم درآمد ملي (Y) است. اين تابع را مي توانيم به صورت زير نيز بنويسيم: 







I = Ia + Ii


در معادلة بالا Ia  سرمايه گذاري مستقل و Ii  سرمايه گذاري القايي است. تابع سرمايه گذاري يا منحني تمايل به سرمايه گذاري داراي چهار فرضيه يا خصيصه مهم است. 

اول، با اين فرض كه وضعيت تابع سرمايه گذاري ثابت است سرمايه گذاري تابع مستقيم درآمد ملي است. اين در واقع مفهوم سرمايه گذاري القايي را مي رساند. از آنجا كه عواملي كه حجم سرمايه گذاري مستقل را كنترل مي كنند. متغيرند و با تغييرات در اوضاع و احوال اقتصادي تغيير مي يابند، لذا تابع سرمايه گذاري در مقايسه با تابع مصرف از ثبات كمتري برخوردار است و از اين رو وضعيت ساكني ندارد. 

دوم، در كوتاه مدت تابع سرمايه گذاري از قسمت معين و مشخص محور عمودي شروع مي شود. 

سوم، با افزايش درآمد ملي سرمايه گذاري القايي افزايش مي يابد. «ميل نهايي به سرمايه گذاري» اين ارتباط را بيان مي كند كه در واقع نسبت تغيير در سرمايه گذاري به تغيير در درآمد ملي يعني 
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 مي باشد. اين نرخ تابع سرمايه گذاري است و با آنكه از صفر بزرگتر است از واحد كوچكتر است. اين بدان معني است كه با افزايش درآمد ملي، سرمايه گذاري بالا مي رود، ليكن نرخ افزايش دومي از اولي كمت راست. حال مي توانيم تابع سرمايه گذاري را به صورت I = Ia + Ey  بنويسيم. در اين تابع e همان «ميل نهايي به سرمايه گذاري» است. 

چهارم، به خاطر فرض سادگي كشيدن تابع سرمايه گذاري اين تابع با شيب ثابت كشيده مي شود؛ بدني معني كه در طول آن شيب آن يا ميل نهايي به سرمايه گذاري ثابت است. پس با افزايش درآمد، سرمايه گذاري با يك نسبت ثابت افزايش مي يابد و همچنين با كاهش درآمد، سرمايه گذاري با يك نسبت ثابت كاهش مي يابد.

تابع سرمايه گذاري و الگوي تعيين درآمد ملي: براي تعيين سطح تعادل درآمد ملي، در حالتي كه تابع سرمايه گذاري علاوه بر سرمايه گذاري مستقل شامل سرمايه گذاري القايي است ابتدا الگويي را در نظر مي گيريم كه در آن سرمايه گذاري فقط از نوع مستقل است. در اين الگو معادله هاي بنيادي زير داده شده است:



     



C = a + By








I = I a
براي تعيين سطح تعادل درآمد ملي مي توان از روش برابري بين تقاضاي كل توليد و عرضه كل توليد        Y =   C + I و يا برابري بين حجم پس انداز و مقدار سرمايه گذاري ( I = S ) استفاده كرد. با استفاده از روش اول، معادله هاي زير را مي توان نوشت: 

Y = C + I

Y = a + By + I a

Y – By = a + I a

Y (1 - b) = a + I a

Y = 
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سپس سطح تعادل درآمد ملي از معادله بالا آخري به دست مي آيد. از نظر يك مثال عددي، معادله هاي زير را در نظر مي گيريم: 

C = 10 + 0/75Y

1 = Ia = 10
سپس خواهيم داشت: 

Y = C + I
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Y = 10 + 75/0 Y + 10
Y = 80
نتيجتاً ارزش تعادلي درآمد ملي برابر با 80 ميليارد ريال است. ناگفته نماند كه با توجه به معادلة (30) و با اين فرض كه ميل نهايي به مصرف برابر با 75/0 است، ارزش عددي ضريب افزايش برابر با 4 است. 

هرگاه از روش دوم تعيين درآمد ملي استفاده كنيم، به همان نتيجه خواهيم رسيد. براساس تابع مصرف يعني معادلة C = a + By ، قرينة آن يعني تابع پس انداز را به صورت زير مي نويسيم:

S = - a + dY

سپس شرط تعادل را مي نويسيم: 

S = I
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- a + dY = Ia

       با توجه به مثال عددي قبلي ارزش تعادلي درآمد ملي به صورت زير حساب مي شود:

S = - 10 + 25/0 Y

- [image: image54.wmf] 

10 + 25/0 Y = 10
Y = 80
حال مي توانيم سطح متعادل درآمد ملي را با كمك شكل شمارة (4ـ7) نشان دهيم. در قسمت (الف) اين سطح از تقاطع منحني 45 درجه (كه همان منحني عرضه كل توليد است) دو تقاضاي كل توليد در نقطه E بدست مي آيد. در اين نقطه، ارزش پولي تقاضاي كل توليد، برابر با ارزش پولي عرضه كل توليد است. از آنجا كه ارزش متعادل درآمد ملي 80 ميليارد ريال است، بنابراين: 

C = 10  + 75/0 (80) = 70
و در نتيجه چون مقدار سرمايه گذاري برابر با 10 ميليارد ريال است، پس: 
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C + I = 70 + 10 = 80 = Y

در قسمت (ب) نيز سطح تعادل درآمد ملي در نقطه E  به دست مي آيد، كه در آنجا ارزش كل پس انداز واقعي برابر با مقداركل سرمايه گذاري مطلوب است. 

نتيجتاً‌ روابط زير را مي توان نوشت: 

S = - 10 + 25/0 (80) = 10
S = I = 10
حال، با اين فرض كه تابع سرمايه گذاري شامل دو قسمت مستقل و القايي است، معادله هاي زير را مي توانيم بنويسيم: 

C = a + bY

I = Ia + eY

براي محاسبه سطح تعادل درآمد ملي از روش اول تعادل استفاده مي كنيم: 

Y = C + I
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Y = a + bY + Ia + eY
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       در معادله كسري بالا ارزش ضريب افزايش برابر با                            است كه از ضريب افزايش ساده يا                       بيشتراست. از آنجا كه ميل نهايي به سرمايه گذاري (e) با علامت منفي در مخرج كسر قرار دارد، اثر آن روي ضريب افزايش مثبت است. 

عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه گذاري 

1ـ نرخ بهره: بين نرخ بهره و ميزان سرمايه گذاري رابطه معكوس وجود دارد. يعني كاهش نرخ بهره باعث افزايش سرمايه گذاري مي گردد و بالعكس. 

2ـ امنيت اجتماعي: هر چه ميزان امنيت در جامعه بيشتر باشد ميزان سرمايه گذاري نيز افزايش مي يابد.

3ـ تغييرات در پيشرفت فني: چنانچه دانش فني توليد پيشرفت كند، بطوريكه استفاده از آن بجاي نيروي كار بصرفه‌تر گردد، ميزان سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت. 

4ـ تغيير در انتظارات: چنانچه انتظارات سرمايه گذاران نسبت به نرخ بهره، نرخ بازده نهايي، امنيت اجتماعي، هزينه هاي توليد و ... تغيير كند بر ميزان سرمايه گذاري اثر خواهد گذاشت. 

5ـ استفراض خارجي: اخذ وام از خارج و استفاده آن مي تواند باعث افزايش ميزان سرمايه گذاري در حال حاضر گردد. 

6ـ تجارت بين الملل: رونق تجارت بين الملل باعث افزايش ميزان سرمايه گذاري مي شود. 

7ـ رشد جمعيت: رشد جمعيت باعث افزايش مصرف، كاهش پس انداز و در نتيجه كاهش ميزان سرمايه گذاري خواهد شد. 

فصل هفتم :

 سياست مالي 

سياست مالي عبارتست از تصميم دولت درباره سطح خريدهاي دولت ، سطح پرداختهاي انتقالي و ساختار مالياتي.

انواع سياست هاي مالي عبارتست از:

سياست مالي انبساطي. هنگامي كه اقتصاد با ركود روبروست دولت مي تواند با استفاده از يكي از منابع زير ، ذخاير مالي مورد احتياج را تاًمين كند:

1-افزايش ماليات 

2-چاپ پول

3-انتشار قرضه عمومي

يكي از حربه هاي سياست مالي انبساطي افزايش هزينه هاي عمومي است. براي اين منظور، بطوري كه در اين فصل نيز ملاحظه شدبراي دولت بهتر است كه سياست كسري بودجه را در پيش گيرد و براي تاًمين آن قرضه عمومي انتشار دهد و آنها را بفروش برساند. افزايش ماليات روش مناسبي به نظر نمي رسد زيرا به فرض آنكه در ابتدا توازن بودجه ايجاد كند، با افزايش هزينه هاي عمومي كسري بودج حاصل مي شود و اگر دولت براي تاًمين آن مالياتها را افزايش دهد اثر انبساطي سياست مالي از بين خواهد رفت. چاپ پول با اينكه سريعترين وسيله تاًمين ذخاير مالي است روش خطرناكي است زيرا هرگاه چاپ پول بيش از حد لازم باشد، در عين حال كه ركود از بين ميرود امكان پيدايش تورم بوجود مي آيد. بنابراين از نظر مقايسه بايد تأكيد كنيم كه بهترين وسيله براي دولت از نظر تأمين مالي انتشار قرضه عمومي و فروش آنها به مردم و يا بانكهاي تجاري است.

  اگر دولت اوراق قرضه منتشر شده را به مردم بفروشد، سپرده هاي آنها در بانكهاي تجاري كاهش مي يابد و از اين جهت از ذخاير قانوني اين بانكها كاسته مي شود. دولت از طريق خزانه داري دريافتيهاي حاصل از فروش اوراق قرضه را در سپرده هاي خود در بانكهاي مركزي مي گذارد. اين سپرده ها صرف هزينه هاي عمومي در اقتصاد ميگردد و اشخاصي كه در معاملات دولتي طرف مقابل دولت قرار مي گيرند با دريافت درآمد از دولت حجم سپرده هاي خود را در بانكهاي تجاري افزايش مي دهند. در اين حالت عرضه پول در اقتصاد ثابت مي ماند. چنين سياستي، «سياست مالي محض» خوانده مي شود.

هر گاه دولت اوراق قرضه را به بانكهاي تجاري كه ذخاير اضافي دارند، بفروشد، حجم عرضه پول افزايش مي يابد. در اين حالت خزانه داري دريافتيهاي حاصل از فروش اوراق قرضه را خرج مي كند و دريافت كنندگان اين مخارج سپرده هاي بانكي خود را افزايش مي دهند. در اين وضعيت، عرضه پول افزايش مي يابد. چنين سياستي «سياست مالي مختلط» ناميده مي شود.

اثرات كامل انبساطي كسرس بودجه هنگامي مؤثر واقع مي شود كه ذخاير مورد نياز دولت از طريقي بدست آيد كه مخارج مصرفي در بخش خصوصي كاهش نيابد. اگر بخش خصوصي با خريد اوراق قرضه، ذخاير مورد احتياج دولت را فراهم مي آورد، اين بخش بايد با تخصيص ذخاير بيكار كه در دست ثروتمندان است جوابگوي نياز دولت باشد. در غير اين صورت اثر استقراض پول (توسط دولت از بخش خصوصي) به منظور تأمين مالي هزينه هاي عمومي، مانند اثر افزايش ماليات بر اقتصاد است. بنابراين فروش اوراق قرضه به بانكهاي تجاري براي هدف دولت منطقي تر و معقول تر به نظر مي رسد.

سياست مالي انقباضي. اين سياست عكس سياست مالي انبساطي است. دولت از طريق اعمال اين سياست سعي مي كند با كاهش هزينه هاي خود يا افزايش مالياتها باعث كاهش تورم شود.  

هزينه هاي دولت در تجزيه و تحليل درآمد ملي 

افزودن بخش دولتي به الگوي ساده تعيين درآمد ملي در شرايطي كه فرضاً ماليات در اقتصاد وجود نداشته باشد مستلزم اين نكته است كه مخارج دولت يا هزينه هاي عمومي را به طور مستقل در نظر بگيريم. هزينه هاي دولتي مستقل، هزينه هايي است كه از درآمدهاي دولت (حتي اگر مالياتهاي مستقل در اقتصاد وجود نداشته باشد) مستقل است و به صورتهاي مختلف و به خاطر عوامل مختلف در اقتصاد ظاهر مي شود. ذيلاً به طور خلاصه بعضي از اين عوامل را بررسي مي كنيم. 

1ـ افزايش جمعيت در كشورها: هجوم مردم به شهرها و اجراي برنامه هاي رفاه و بهزيستي اجتماعي يكي از عوامل مهمي است كه هزينه هاي عمومي مستقل را افزايش مي دهد. 

2ـ جنگ و هزينه هاي نظامي: هزينه هاي جنگ در اقتصاد با خاتمه جنگ پايان نمي يابد. قبل از خاتمة جنگ، تدارك براي تقويت دفاعي اقتصاد و آمادگي جهت جنگ احتمالي ديگر آغاز مي شود. در عصر حاضر هزينه هاي دفاعي كشورها به مخارج نظامي كشورهاي ديگر بستگي دارد و سعي مي شود تا تعادل نظامي بين قدرتها بر قرار بماند. هزينه هاي جنگ نيز عامل ديگري است كه هزينه هاي دولت را به طور مستقل افزايش مي دهد. 

3ـ برنامة توسعه اقتصادي: اجراي برنامة توسعه اقتصادي يكي از نيازهاي اساسي كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي دهد. بديهي است كه قسمت اعظم برنامة توسعة اقتصادي با طرح ريزي مركزي و دخالت دولت انجام  مي گيرد و مخارج لازم ممكن است از طريق دولت به طور مستقل تأمين شود. 

الگوي سه بخشي تعيين درآمد ملي: الگوي اول 

معادله هاي بنيادي اين الگو، با اين فرض كه هزينه هاي دولتي مستقل ( Ca ) يك قسمت از تقاضاي كل توليد را تشكيل مي دهد و ماليات در اقتصاد وجود ندارد، به صورت زير است: 

C = a + bY

I = Ia
G = Ga
 سطح تعادل درآمد ملي ممكن است با استفاده از روش اول تعيين تعادل، به شرح زير به دست آيد: 

Y = C + I + G

Y = a + bY + Ia + Ga
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حال با مثال عددي زير سطح متعادل درآمد ملي را محاسبه مي كنيم: 

C =  20 + 8/0 Y

Ia = 60 

Ga = 20
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Y = 500
هرگاه اين الگو را بدون هزينه هاي دولت در نظر بگيريم، يك الگوي دو بخشي خواهيم اشت كه در آن سطح تعادل درآمد ملي 400 ميليارد ريال است. ليكن اگر هزينه هاي دولتي مستقل به مقدار 20 ميليارد ريال به داخل الگو تزريق شود، درآمد ملي، به فرض آنكه ميل نهايي به مصرف برابر با 8/0 و ضريب افزايش برابر با 5 است، به مقدار 100 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. بنابراين سطح تعادل درآمد ملي برابر با 500 ميليارد ريال خواهد شد. اين وضعيت در شكل شمارة (6ـ1) نشان داده شده است. 
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در قسمت (الف) تعادل بر حسب روش Y = C + I + G مشاهده مي شود. در اين قسمت، در نقطة E 

تقاضاي كل توليد ((Y = C + Ia + Ga عرضة كل توليد ((Y = C+S را در سطح تعادل درآمد ملي 500 ميليارد ريال قطع مي كند. در قسمت (ب)، تعادل مطابق با روش S=I قابل توجيه است. در اين قسمت، در نقطه E” تقاطع تابع پس انداز (S) و منحني Ia + Ga  تعادل درآمد ملي را در سطح 500 ميليارد ريال تعيين مي كند: 

S = I + G

S = - 20 + 2/0 Y

Ia = 60
Ga = 20
- 20 + 2/0 Y = 60 + 20
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Y = 500
الگوي سه بخشي تعيين درآمد ملي: الگوي دوم 

افزودن بخش دولتي به الگوي سادة درآمد ملي در واقع مستلزم اين نكته است كه بين درآمد قبل از ماليات و درآمد بعد از ماليات تفاوت قائل شويم. توليد يا درآمد ملي را كه قبل از ماليات عايد اقتصاد مي شود با Y مشخص مي كنيم و درآمدهاي شخصي قابل تصرف را كه بعد از پرداخت ماليات به دست مي آيد با Yd نشان مي دهيم. درآمدهاي شخصي قابل تصرف، مقدار درآمدي است كه بخش خانوار (مصرف كنندگان) بعد از پرداخت ماليات دريافت مي دارند. درآمدهاي شخصي قابل تصرف (Yd) با درآمد ملي (Y) در وهلة اول به اين دليل تفاوت دارد كه توليد كنندگان قسمتي از درآمد خود را نزد خود نگهداري مي كنند، و در وهلة دوم به اين دليل كه دولت درصدي از آن را به صورت ماليات بازپس مي گيرد و در وهلة سوم به اين دليل كه دولت درآمد انتقالي مستقيم به وجود مي آورد (مانند پرداخت بابت جبران دورة بيكاري به افراد). براي الگوي حاضر، فرض مي كنيم كه منابع تقسيم نشده نزد توليد كنندگان برابر با صفر است و ضمناً حاصل جمع جبري دريافتهاي مالياتي دولت و پرداختهاي انتقالي دولت به عنوان خالص دريافتهاي مالياتي دولت ( T ) در نظر گرفته مي شود. بدين ترتيب، معادلة تعريفي زير به دست مي آيد: 

Yd = Y – T

در اين معادله ( T ) سطح خالص درآمدهاي مالياتي دولت (خالص از پرداختهاي انتقالي) را نشان مي دهد. 

درآمدهايي كه از فعاليت ملي اقتصاد به دست مي آيد، حال، به دو قسمت تقسيم مي شود: درآمدهاي مصرف كنندگان و درآمدهاي دولت. ليكن از آنجا كه درآمد قابل تصرف نيز ممكن است پس انداز و يا مصرف شوند، معادله تعريفي زير به دست مي آيد: 

Y  
[image: image16.wmf]º

 C + S + T 




كه در آن Y توليد كل، S سطح پس انداز كل و T سطح مالياتهاي كل است. 

توليد ملي ممكن است توسط مصرف كنندگان، دولت و يا سرمايه گذاران خريداري شود. بنابراين معادله تعريفي ديگري به صورت زير ظاهر مي شود:

Y  
[image: image17.wmf]º

 C + I + G




 كه در آن G سطح هزينه هاي دولت و I سطح سرمايه گذاري واقعي در اقتصاد است. از تطبيق دو معادله (1) و (2) معادله تعريفي سوم به صورت زير به دست مي آيد: 

I + G 
[image: image18.wmf]º

 S + T 

از آنجا كه در وضع تعادل سرمايه گذاري واقعي (I) برابر با سرمايه گذاري مطلوب (Id) و تغييرات مطلوب در موجودي انبار (
[image: image19.wmf]u
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) است، رابطه زير را مي توان نوشت: 

I = Id + 
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در وضع تعادل حتماً 0 = 
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 است و بنابراين شرط تعادل به صورت زير بيان مي شود: 

I + G 
[image: image22.wmf]º

 S + T

اين شرط بدان معني است كه «منابع تزريقي» ( G + I ) به جريان درآمد ملي برابر با «منابع نشتي» ( T + S ) از اين جريان است. به عبارت ديگر، در اين حالت وضعيت تعادل ايجاب مي كند كه ارزش پولي تقاضاي كل توليد (كه در اين الگو مشتمل بر مخارج دولت نيز مي باشد) برابر با ارزش پولي عرضه كل توليد گردد: 

Y = C + I + G

مصرف، تابع درآمد، بعد از مالياتهاست و نه قبل از مالياتها. اين امر نشان مي دهد چگونه مالياتها بر سطح هزينه هاي مصرفي و در نتيجه بر سطح تقاضاي كل توليد تأثير مي گذارد. با تغيير مقدار كل مالياتها، دولت مي تواند درآمد قابل تصرف را كه به يك سطح خاص درآمد ملي وابسته است تغيير دهد، و در نتيجه مصرف القائي را نيز تغيير دهد. 

تأثير مالياتها با تحليل شكل شمارة (6ـ2) روشنتر مي شود. تابع مصرف C0 تابع مصرفي است كه قبل از مالياتها در نظر گرفته شده و به صورت زير است: 

C0 = a + bY = 50 + 75/0 Y

حال سطح تعادل درآمد ملي به ترتيب زير محاسبه مي كنيم: 

Y = C

Y = 50 + 75/0 Y


[image: image23.wmf])

(

/

50

75

0

1

1

-

=

Y


Y = 200
در سطح درآمد ملي 200 ميليارد ريال، سطح مصرف نيز برابر با 200 ميليارد ريال است: 

C = 50  + 75/0 (200) = 200
اين وضعيت در شكل شمارة (6ـ2) در نقطة E ملاحظه مي شود. ليكن در سطح درآمد ملي 600 ميليارد ريال، سطح مصرف برابر با 500 ميليارد ريال مي گردد: 



C = 50 + 75/0 (600) = 500
هرگاه دولت ماليات سرانه اي معادل با 100 ريال، كه از درآمد ملي مستقل باشد (مانند ماليات براي رأي دادن) وضع نمايد، سطح درآمد قابل تصرف (Yd) در تمام سطوح درآمد ملي معادل با 100 واحد كاهش مي يابد. از آنجا كه ميل نهايي به مصرف درآمد قابل تصرف 75/0 است، مقدار مصرف در تمام سطوح درآمد ملي به اندازه 75 واحد كمتر از كليه مقادير قبلي است. در نتيجه، تابع مصرف به شكل C​1 نمايان مي شود كه موازي با C0  است. در اين صورت، تابع مصرف بعد از ماليات به صورت زير در مي آيد: 


C1 = a + bYd = a + b ( Y – T )

بايد توجه كنيم كه تابع مصرف در وضعيت C1 كه به طور موازي و زير C0 قرار دارد، با فاصلة عمودي 
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 واحد در سمت راست آن قرار گرفته است. اين نكته بسيار مهم است كه وضع مالياتي معادل با 100 واحد، سطح مصرف را در تمام سطوح درآمد ملي، نه به اندازه 100 بلكه به اندازه 75 واحد كاهش مي دهد: 
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مقدار 25 واحد باقيمانده در كاهش درآمد قابل تصرف به پس انداز تعلق مي گيرد. تابع مصرف در اين حالت به صورت زير در مي آيد: 


C1 = a + b ( Y - T) = 50  + 75/0 ( Y – 100 )


C1 = - 25 + 75/0Y = - 25 + 75/0 (600) = 425
در صورتي كه فرض كنيم كه نرخ متناسب ماليات بردرآمد برابر با 20% باشد، در سطح درآمد ملي 600 ميليارد ريال، مقدار ماليات معادل با 120 ميليارد ريال خواهد بود و در نتيجه درآمد قابل تصرف به سطح 480 ميليارد ريال تنزل مي يابد. از آنجا كه ميل نهايي به مصرف برابر با 75% است، كاهش 120 واحد در درآمد، قابل تصرف، موجب تنزل سطح مصرف به مقدار 90 واحد خواهد شد. به عبارت ديگر، مصرف در سطح درآمد 600 ميليارد ريال، به 410 ميليارد ريال مي رسد. در اين حالت كه ماليات بر درآمد به مصرف كنندگان تحميل شده است، تابع مصرف به جاي آنكه حركت نزولي و موازي داشته باشد، يعني به جاي آنكه كاملاً منتقل شود حركت وضعي دارد و از وضعيت C0 به وضعيت  2 C در مي آيد. اين انتقال در شكل شماره (6ـ2) ملاحظه مي شود و در اينجا نيز فاصلة عمودي بين دو تابع C0 و 2C معرف كاهش مصرف در سطوح مختلف درآمد ملي است، در حالي كه تفاوت افقي بين دو تابع، مقدار ماليات عايد شده را اندازه گيري مي كند. تابع مصرف در اين حالت، با اين فرض كه T = vY = 0/2 Y  است، به صورت زير به دست مي آيد: 


C2 = a + b ( Y - T) = 50  + 75/0 ( Y –  2/0 Y )


C2 = 50+ 6/0Y = 50+ 6/0 (600) = 410
حال به ساختمان الگوي ساده خطي زير كه نقش دولت را در تعيين درآمد ملي مشخص مي كند، مراجعه مي كنيم. مي دانيم كه معادله زير تعادل را در بازار كالاها و خدمات تعيين مي كند: 


Y = C + I + G

مصرف تابعي خطي از درآمد ملي است و بنابراين خواهيم داشت: 

[image: image60.png]



C = a + bYd = a + b ( Y – T )

به علاوه فرض مي كنيم كه سرمايه گذاري، هزينه هاي دولت و سطح ماليات هاي خالص هر يك از درآمد ملي مستقل است و نتيجتاً روابط زير را مي توان نوشت: 


I = Ia

G = Ga

T = Ta
با جايگزين كردن معادله هاي بالا در معادله Y = C + I + G سطح تعادل درآمد ملي به دست مي آيد: 

Y = a + b ( Y – Ta ) + Ia + Ga
Y = 
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 ( a – bTa  + Ia + Ga )

حال با يك مثال عددي طرز تعيين درآمد ملي را در اين الگوي ساده بررسي مي كنيم. معادله هاي زير مفروض است: 

C = 20  + 8/0 ( Y - T)

I​a = 60

Ga = 20
T​a = 20
2ـ مشتق معادله Y = 
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 و بقيه آن نسبت به a ، I​a  ، Ga ، T​a به ترتيب زير ضريب افزايش مصرف ضريب سرمايه گذاري ضريب افزايش هزينه هاي دولت و ضريب افزايش مالياتها را به دست مي دهد: 
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در اينجا متوجه مي شويم كه اثر ضريب افزايش مصرف، ضريب افزايش سرمايه گذاري و ضريب افزايش هزينه هاي دولت بر درآمد ملي مثبت است و به فرض آنكه b ثابت باشد، اين ضريبها هم مساوي اند. 
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ليكن اثر ضريب افزايش ماليات (ماليات مستقل) بر درآمد ملي منفي است و از طرف ديگر، ضريب افزايش ماليات از ضريب افزايش مخارج دولت كمتر است: 
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اين بدان معني است كه افزايش در ماليتها مصرف را فقط به اندازه قسمتي از اين افزايش كاهش مي دهد ( چون 0 > b > 1 است) و باقيمانده كاهش در درآمد قابل تصرف، به حساب پس انداز گذاشته مي شود. 

با استفاده از روش تعادل Y = C+I+G) ) مي توانيم ارزش تعادل درآمد ملي را به ترتيب زير حساب كنيم: 

Y = C+I+G

Y = 20 + 8/0 ( Y - 20) + 60 + 20

Y = 
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 [ 20 + 60 + 20 – 8/0  (20) ]

Y = 420

هر گاه روش تعادل I+G= S+T)) را به كار بريم به همان نتيجه مي رسيم: 

I+G = S+T

S = - 20 + 2/0 ( Y - T) 

- 20 + 2/0 ( Y - 20) + 20 = 60 + 20
Y = 
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0

1

/

 [ 20+60+20  - 2/0 (20) ]

Y = 420
بدين ترتيب، سطح درآمد ملي به مقدار 420 ميليارد ريال به دست مي آيد. در مقايسه با الگوي سه بخشي اول كه در آن سطح تعادل درآمد ملي در حد 500 ميليارد ريال بود، كه در اين الگو سطح درآمد، ملي به مقدار 80 ميليارد ريال كاهش يافته است. بايد توجه كنيم كه در الگوي اول با تزريق هزينه هاي دولتي به مقدار 20 ميليارد ريال، درآمد ملي به مقدار 100 ميليارد ريال افزايش يافت و از 400 ميليارد ريال به 500 ميليارد ريال رسيد، در حالي كه در الگوي حاضر، با ورود مالياتهاي مستقل به مقدار 20 ميليارد ريال، تعادل درآمد ملي كاهش مي يابد ولي به سطح 400 ميليارد ريال (يعني سطحي كه قبل از تزريق هزينه هاي دولت به داخل الگو وجود داشت) نمي رسد بلكه به سطح 420 ميليارد ريال مي رسد. 

براي توجيه اين مطلب ابتدا لازم است كه تأثير هزينه هاي دولتي را بر تقاضاي كل توليد، با تأثير مالياتهاي مستقل بر تقاضاي كل توليد مقايسه كنيم. تأثير هزينه هاي دولتي بر تقاضاي كل توليد برابر با افزايش كامل در هزينه هاي دولت است كه در مثال ما برابر با 20 ميليارد ريال مي باشد. پس با  
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 ميليارد ريال و به فرض آنكه ميل نهايي به مصرف برابر با 8/0 باشد، افزايش در ارزش تعادل درآمد ملي از رابطه زير به 

دست مي آيد: 
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در اين حالت، منحني تقاضاي كل توليد به مقدار (
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 ) به طور موازي بالا مي رود و همان طور كه در شكل شماره (6ـ3) ملاحظه مي شود سطح تعادل درآمد ملي از 400 ميليارد ريال به 500 ميليارد ريال افزايش مي يابد. بدين ترتيب، اثر هزينه هاي دولت بر تقاضاي كل توليد مستقيم و بر درآمد ملي انبساطي است. 

در مقايسه، تأثير مالياتهاي مستقل بر تقاضاي كل توليد غير مستقيم و بر درآمد ملي انقباضي است. از آنجا كه مالياتهاي مستقل در ابتدا درآمد شخصي قابل تصرف را تحت تأثير قرار مي دهد و سپس سطح مصرف را با اين فرض كه ميل نهايي به مصرف ثابت است تغيير مي دهد، اثر اين گونه مالياتها بر تقاضاي كل توليد غير مستقيم است. براي مثال هرگاه مالياتهاي مستقل به مقدار 20 ميليارد ريال افزايش يابد، درآمد شخصي قابل تصرف به مقدار 20 ميليارد ريال كاهش مي يابد و سپس به فرض آنكه ميل نهايي به مصرف برابر با 8/0 باشد، مقدار مصرف در تمام سطوح درآمد ملي به مقدار 16 ميليارد ريال (يعني 
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 ) كاهش مي يابد و در نتيجه از تقاضاي كل توليد به همان مقدار كاسته مي شود. 

بدين ترتيب، مي توان گفت كه مصرف (تقاضاي كل توليد) به اندازه حاصل ضرب ميل نهايي به مصرف و مقدار افزايش در مالياتهاي مستقل (
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 ) كاهش مي يابد. اين مقدار برابر با 16 ميليارد ريال است. ليكن باقيماندة ماليات (كه برابر با 4 ميليارد ريال است) با كاهش مقدار پس انداز پرداخت مي شود و نتيجتاً كاهش درآمد شخصي قابل تصرف، بين مصرف و پس انداز تقسيم مي گردد. پس منحني مصرف و منحني تقاضاي كل توليد با كاهش مصرف به طرف پايين و به طور موازي منتقل مي شود كه مقدار آن از رابطة زير به دست مي آيد: 
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از آنجا كه b از صفر بزرگتر و از واحد كوچكتر است، كاهش نسبي در مصرف از افزايش ماليات كمتر است. اثر ماليات بر سطح درآمد ملي را مي توان با مقايسه ضريبهاي افزايش مختلف مقايسه كرد: 
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اين رابطه را نيز مي توان به صورت زير نوشت: 
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از آنجا كه صورت كسر طرف راست معادله بالا از صفر بزرگتر و از واحد كوچكتر است، ارزش اين ضريب افزايش از ضريبهاي افزايش ديگر كمتر است. به فرض آنكه 
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 باشد، ضريبهاي ديگر با يكديگر برابرند: 
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و نتيجتاً‌ : 
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در مثال ما، ارزش عددي هر يك از ضريبهاي افزايش فوق برابر با 5 است، درحالي كه در ضريب افزايش ماليات مستقل، اين ارزش برابر با 4- است:
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حال مي توان كاهش در در آمد ملي را به صورت زير محاسبه كرد.
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بدين ترتيب سطح در آمد ملي كه در الگوي سه بخشي اول در سطح 500 ميليارد ريال بود، به سطح 420 ميليارد ريال كاهش مي يابد. اين كاهش در شكل نشان داده شده است.

فصل 8

بخش اول: پول و نقش آن در اقتصاد 

الف) پيدايش و سير تحول پول: 

شكل اوليه مبادله كمكهايي بود كه به آن پاياپاي يا كالا به كالا نيز گويند. 

در اين شكل مبادلات كالا يا خدمات ارائه شده در ازاي آن كالا يا خدماتي دريافت مي گرديد. 

ويژگيهاي مبادله پاياپاي عبارت بودند از: 

1ـ در مبادله پاياپي از دو طرف مبادله هم توليد كننده و هم مصرف كننده بود. 

2ـ در مبادله پاياپاي ذخيره كردن كالاهاي توليدي عملا ممكن نبود زيرا از طرفي بسياري از كالاها فساد پذير بوده و نگهداري آنها براي مدت طولاني مقدور نبود و از طرف ديگر چون شخص به توليدات ديگران نياز داشت، ناگزير از عرضه كالاي خود بود. 

3ـ در مبادله پاياپاي فقط توليد منبع ثروت محسوب مي شد و مبادله هيچگاه موجب افزايش ثروت نمي گرديد زيرا توليد ملازم با مصرف بوده و از آن منفك نمي شود. در هر مبادله كه براي تأمين نيازمنديهاي زندگي صورت مي گرفت، ناگزيرپاي توليد در ميان بود و بعبارت بهتر توليد راه مبادله بود. 

4ـ در مبادله پاياپاي توليد بطور مستقيم با خدمات و توليدات ديگر در ارتباط بود و در اين ميان واسطه اي در كار نبود. 

در اين ميان مبادلات تهاتري داراي مشكلاتي بودند كه اهم آنها بدين قرار بود: 

1ـ لزوم تمايل همزمان طرفين به انجام مبادله: در هر مبادله مي بايست دو طرف كالاهايي يكديگر را مي خواستند و به نيازي نداشت مبادله انجام نمي شد يا بايد مبادلات اضافي صورت مي گرفت. مثلاً اگر كسي گندم داشت و به كفش احتياج داشت، در صورتي بين آنها مبادله صورت مي گرفت كه صاحب كفش نيز به گندم احتياج مي داشت. 

2ـ مشكل پس انداز: پس انداز بسياري از كالاها غير ممكن بود و كالاهايي هم كه امكان پس انداز داشتند نياز به صرف وقت و هزينه و جاي زيادي داشت. از سوي ديگر امكان پس انداز فردي در خانواده ها وجود نداشت. 

3ـ نبود معيار واحد جهت سنجش ارزش كالا: براي اينكه بتوان بين كالاهاي مختلف رابطه مبادله اي برقرار كرد نياز به يك معيار واحد جهت ارزش گذاري كليه كالاها مي باشد كه اين معيار واحد در زمان مبادلات تهاتري وجود نداشت. لذا كالاها قيمتهاي زيادي داشتند، زير را هر كالا با كالاهاي مختلف شكل متفاوتي مبادله مي گرديد و مبادله بستگي به توافق طرفين داشت. 

 4ـ تقسيم ناپذيري بعضي از كالاها: موجودات زنده و بعضي از كالاهاي ديگر مثل مرواريد و الماس در عمل قابل تقسيم به قسمتهاي كوچكتر نيستند. لذا اگر كسي نمي خواست كالايش را كه از اين دسته بود با كالاي ديگري مبادله كند، بايد شخصي را مي يافت كه هم ارزش كالاي او كالاي ديگر مي داشت و گرنه مبادله صورت نمي گرفت. 

5ـ عدم امكان ايجاد تخصص در رشته اي از توليد: در اين سيستم يك فرد مي بايست قادر بر تهيه و توليد كالاهاي مختلف باشد تا بتواند با عرضه آنها در يك بازار كوچك احتياجات خود را تأمين كند. لذا امكان متخصص شدن در يك رشته خاص وجود نداشت. 

6ـ ابهام در برابري ارزش دو كالا: انجام معاملات نسيه و استقراض چندان ساده نبود و بخاطر مشكل مقايسه ارزش دو كالا در دو زمان اينگونه معملات كمتر انجام مي شد. 

همانطور كه ملاحظه شد سيستم مبادله تهاتري بدليل دشواريها و معايب فراواني كه داشت نمي توانست يك سيستم مناسب و پايدار براي انجام مبادلات باشد و لازم بود كه روش بهتري جايگزين شود. براي اين منظور بعضي از اجناس كه در مبادلات بيشتر مورد عرضه و تقاضا بودند و علاوه بر كالا بودن، جنبه بيشتر مورد عرضه و تقاضا بودند و علاوه بر كالا بودن، جنبه معيار و وسيله سنجش نيز پيدا كرده بودند بتدريج به عنوان معيار ارزش در مبادلات بكار گرفته شدند. 

كالاهاي واسطه اي انتخاب شده براي اين امر در جوامع مختلف متفاوت بود. مثلا: در ايران غلات، در روسيه پوست سمور، در هند صدف، در حوالي مديترانه گوسفند، در ويرجينياي آمريكا بسته هاي تنباكو و … وسيله ارزيابي كالاها براي مبادله بودند. 

پيدايش پولهاي فلزي 

انتخاب يك چند كالا به عنوان معيار ارزش اگرچه تا اندازه اي موجب سهولت امر مبادله شد، اما نتوانست برخي از مشكلات اساسي مبادلات داد و ستدي را از ميان بردارد. زيرا بعضي از كالاهايي كه به عنوان وسيله ارزيابي انتخاب مي شدند، با گذشت زمان فاسد شده و از بين مي رفتند و نگهداري آنها براي مدت طولاني ممكن نبود. دسته ديگر از اين اشياء به علت داشتن حجم زياد، ذخيره كردن آنها نياز به مكان هاي وسيع داشت و نيز نقل و انتقال آنها غالباً‌ با دشواري همراه بود. اين مشكلات سبب شد كه انسان به دنبال شيئي بعنوان واحد ارزش پول باشد كه اين مشكلات را نداشته باشد. 

جستجوي بشر سرانجام منتهي شد به دليل اينكه فلزات، مخصوصاً‌ طلا و نقره را كه اشكالات فوق را ندارند بعنوان وسيله مبادله برگزينند. 

طلا و نقره فلزاتي اند كه در سطح جهان پذيرش عموم مي باشند و از رواج بيشتري برخوردارند. امكان تورق در آنها زياد است و بخوبي مي توان از آنها سكه هاي نازك و كوچك تهيه نمود و چون ارزش آنها ذاتي مي باشد بر اثر خورد شدن و تقسيم به قطعات كوچكتر ارزش آنها از بين نمي رود. 

انعطاف پذيري زيادي دارند و مي توان آنها را در غالب هاي گوناگون ريخت و به صورتهاي متفاوت درآورد. همچنين امكان حك كردن هر نقش و نوشته اي بر روي آنها وجود دارد. 

بطور كلي از نظر اقتصادي دلايل انتخاب و رواج پولهاي فلزي بويژه طلا و نقره عبارتند از: 

1ـ نقش معاملاتي: پولهاي فلزي بصورت عموم و سكه هاي طلا و نقره بخصوص داراي قابليت تراكم ارزش فراوان در حجم كم بوده و به سهولت قابل حمل و نقل مي باشد و از اين نظر در تسهيل معملات نقش ويژه اي ايفا مي كنند. 

2ـ نقش ذخيره ارزش: پولهاي فلزي از آن جهت كه فلز هستند دوام زيادي داشته و كمتر فاسد مي شوند و در اين ميان طلا ، نقره بخاطر اينكه دچار زنگ زدگي نمي شوند امتياز بيشتري دارند. 

3ـ معيار ارزش يكنواخت: چيزي كه مي خواهد به عنوان معيار ارزش قرار بگيرد بايد خودش از نظر ارزش همگون و يكنواخت باشد و مقادير متفاوت آن به لحاظ كميت با يكديگر اختلاف داشته باشند. اين امر در پولهاي فلزي تحقق پيدا مي كند اما در غير پولهاي فلزي اغلب مصداق پيدا نمي كند. 

4ـ قابليت تقسيم پذيري: فلزات مخصوصاً طلا و نقره را مي توان به كميت هاي گوناگون (ريز و درشت) تقسيم كرد بدون آنكه اين امر سبب شود تا به كيفيت آنها صدمه برسد. همچنين اگر لازم باشد مي توان آن را به صورت اوليه برگرداند. اما در غير پولهاي فلزي چنين قابليتي وجود ندارد. با وجوديكه استفاده از پول فلزي بسياري از مشكلات مبادلات تهاتري را حل كرده اما مبادلات با پولهاي فلزي همراه با مشكلاتي بود كه برخي از آنها عبارتند از: 

1ـ تقلب در آلياژ و ماده سكه هاي فلزي: اين فقط افراد نبودند كه در مسكوكات تقلب مي كردند و مقدار آلياژ آنها را تغيير مي دادند، بلكه حكمرانان و دولتمردان بهنگام برخورد بحرانهاي اجتماعي و احتياج شديد مالي براي هزينه هاي خود عيار مسكوكات خود را كاهش داده و سعي مي كردند تا با ميزان معين طلا و نقره سكه هاي بيشتري ضرب كنند. مثلاً (ژان دوم) يكي از پادشاهان فرانسه فقط در يك سال هجده بار مقدار آلياژ مسكوكات را تغيير داد تا با اين كار بتواند از عهده تأمين مخارج سنگين جنگهاي صد ساله برآيد. 

2ـ تنوع فراوان سكه هاي فلزي: بطوري كه بين سالهاي 1256 تا 1500 م حدود 400 نوع سكه طلا و بيش از 1000 نوع سكه نقره در جريان بود كه اين امر بخاطر تعداد مراكز ضرب سكه پيش آمده بود. مثلاً‌ در قرون وسطي، در ايتاليا در هر شهر يك نوع پول در جريان بود. يا در فرانسه تا سال 1300 م سكه يك نوع پول در جريان بود. يا در فرانسه تا سال 1300 م سكه هاي بسياري در جريان بود و با تلاش زياد پادشاهان موفق شدند كه تعداد آنها را به 30 نوع كاهش دهند. اين تنوع سكه ها با آلياژها و وزنهاي متفاوت سبب ايجاد مشكل در تشخيص ارزش واقعي آنها از سوي توده مردم مي گرديد و فقط صرافان خبره از عهده اين كار بر مي آمدند. 

3ـ بين حجم مسكوكات در گردش و ميزان فعاليتهاي توليدي در يك نظام اقتصادي، ايجاد تناسب و تعادل بموقع امكان پذير نبوده است. مثلاً فرض كنيم در يك كشور بدليلي نظير واردات كالا از خارج حجم مسكوكات كاهش يابد ميزان پول در جريان كم مي گردد و در نتيجه قدرت خريد مردم در مقايسه با حجم توليدات آن كشور پايين مي آيد. بدنبال زياد شدن عرضه كالاهاي توليد شده و پايين مي آيد. بدنبال زياد شدن عرضه كالاهاي توليد شده و پايين آمدن تقاضاي مردم قيمتها كاهش مي يابد و اين جريان منجر به ركود اقتصادي مي شود كه آن هم به نوبه خود سبب كاهش توليد مي گردد. 

در حالت عكس، حجم مسكوكات به عللي مثل كشف معادن جديد طلا و نقره با سرعتي بيشتر از افزايش توليد زياد شود، قدرت خريد مردم افزايش يافته و تقاضا را افزايش مي دهند در حالي كه توليد به همان ميزان افزايش نيافته است و اين امر باعث افزايش عمومي سطح قيمتها مي شود. 

4ـ نگهداري و حمل و نقل مسكوكات گرانبها به مقدار زياد براي انجام معاملات عمده: از نظر امنيتي و انتخاب مكان براي انجام معاملات عمده: از نظر امنيتي و انتخاب مكان و وسيله مناسب براي نگهداري و جا به جايي مسكوكات دشواريهايي وجود داشت. 

نكته: ارزش اسمي و ذاتي سكه هاي اوليه مساوي بوده است، در حاليكه هر چه زمان مي گذشت ارزش اسمي آنها از ارزش ذاتي شان فزوني گرفت. 

انتشار اسكناس: 

مشكلات مبادله به وسيله پولهاي فلزي به همراه وقوع يك جريان ديگر سبب پيدايش پول كاغذي شد. جريان از اين قرار بود كه مردم به ويژه تجار به هنگام سفر تجارتي بخشي از سكه هاي خود را نزد يك نفر امانتدار به امانت مي گذاشتند و رسيدي دريافت ميكردند. بتدريج بجاي سكه، رسيدهاي فوق الذكر در مبادلات مورد استفاده قرار گرفت. هر چه اعتماد مردم به ويژه فروشندگان كالا به صادر كننده رسيد بيشتر بود رسيدهاي او نيز بيشتر در گردش مبادلات قرار مي گرفت. نياز به يكنواختي رسيدها و جلوگيري از تقلب در صدور رسيد منجر به دخالت دولتها در صدور رسيدها شد و رسيدهاي فوق جنبه رسمي يافتند و متحد الشكل شدند كه عنوان اسكناس يافتند. بنابراين اين اسكناس اوليه در واقع رسيدي بوده است كه در قبال تعداد مشخصي سكه صادر مي شده است و دارند اسكناس قانوناً‌ مي توانست هر موقع كه اراده كند با ارائه آن به صادر كننده به همان اندازه سكه فلزي بگيرد. البته در كنار اين نوع اسكناس ها، نوع ديگري اسكناس كه از كاغذ مخصوصي از سوي حكام منتشر مي گرديده و طبق دستور حاكم مردم مجبور به استفاده از آن بودند نيز وجود داشته است. 

بطور كلي اسكناس ها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: 

1ـ پول كاغذي قانوني با گردش دستوري: كه طبق قانون از كاغذ مخصوص و طي مراحل خاصي از سوي دستگاه حاكم منتشر شده و براساس دستور حاكم مردم ملزم به استفاده از آن بودند و هر كس از اين دستور سرپيچي مي كرد به مجازات سنگيني محكوم مي گرديده است. 

مثل دوره امپراطوري (قوبيلاي قا آن) در قرن سيزدهم در چين 

2ـ پول كاغذي اعتباري با گردش تضميني: منشاء پيدايش اين نوع پول كاغذي در درجه اول تجار و صرافان و پس از آن بانكداران و در نهايت دولتها بودند. بدين ترتيب مردم ابتدا با امانت گذاشتن سكه هاي خود نزد صرافان از آنها رسيد دريافت مي كردند. كه اين رسيدها همان طور كه قبلاً گفته شد بطور رسمي به اسكناس تبديل شدند. در واقع اين شكل پول كاغذي با پشتوانه فلزات گرانبها و تضمين تبديل آنها به پول فلزي منتشر گرديده است. ولي بعدها شرايطي فراهم آمد كه سبب گرديد تا اسكناس غير قابل تبديل اعلام گردد. 

تفاوتهاي دو نوع پول كاغذي را بنويسيد؟

1ـ منشاء پيدايش پول كاغذي با گردش دستوري دولتها بودند در حالي كه پول اعتباري با گردش تضميني بوسيله صرافان و تجار و سپس بانكهاي خصوصي به وجود آمد اگرچه بعدها تحت سلطه دولتها درآمد. 

2ـ پول كاغذي با گردش دستوري از عملكرد پول به عنوان واسطه در معاملات پديد آمد، ولي پول اعتباري از عملكرد آن بعنوان وسيله پرداخت نشات گرفت. بعبارتي پول كاغذي با گردش دستوري جهت تسهيل در امر مبادله ايجاد مي گرديد، درحالي كه منشاء پيدايش پول اعتباري با گردش تضميني انتقال بدهي يك شخص به ديگري بوده است. 

3ـ پول كاغذي با گردش دستوري از ابتداي پيدايش داراي ارزش اعتباري بوده است لكن پول اعتباري با گردش تضميني در ابتدا يك سند بدهي مانند حواله و برات بود و در مسير تكاملي خود كم كم به جايي رسيد كه داراي ارزش اعتباري شد.

4ـ پول كاغذي با گردش دستوري به سبب اقتدار دولتها و اجبار و پافشاري آنها مقبوليت عامه يافت ولي پذيرش پول اعتباري بوسيله مردم به ميزان اعتبار صراف يا تاجر منتشر كننده آن داشت. 

پول تحريري: 

موجودي هر فرد در حساب جاري بانك نوع ديگري از پول است كه ثبتي نام دارد. سپردهاي حسابهاي جاري را سپرده هاي ديداري و وسيله اي كه مي توان به وسيله آن از اين حسابها برداشت كرد را پول تحريري گويند، كه كلان چك مي باشد. استفاده از پولهاي تحريري (چكها) امكان ايجاد اعتبار و خلق پول جديد را فراهم مي سازد. 

خلق پول جديد (اعتبار) توسط بانكها در نتيجه جريان وام دهي در اين سيستم كهن مي گردد. مثلاً فرض كنيد مبلغ 1000 ريال سپرده اوليه نخ ذخيره قانوني 20% و فقط يك بانك وجود داشته باشد و مردم سپرده هاي خود را در بانك مي گذارند. 

بانك طبق قانون 20% سپرده اوليه يعني 200 ريال را بعنوان ذخيره قانوني و ما قبلي را كه 800 ريال است به فرد الف وام مي دهد. فرد الف اين مبلغ را به عنوان سپرده در بانكمي گذارد. بنابراين 800 ريال سپرده جديد ايجاد شد. بانك 20% آن را كه 160 ريال است به فرد ب وام مي دهد. فرد ب نيز 640 ريال را در بانك مي گذارد و لذا مبلغ 640 ريال سپرده جديد ايجاد شد. اين روند همينگونه ادامه مي يابد و كل مبلغ پول از رابطه زير بدست مي آيد: 

در اينجا:

	سپرده 
	ذخيره قانوني (20%)

	سپرده اوليه 1000
	200

	فرد الف 800 
	160

	فرد ب 640
	128


تفاوتهاي اسكناس با پول تحريري: 

1ـ اسكناس در حال حاضر پول قانوني است. كليه افراد موظفند در مقابل طلبهايشان يا آنچه مي فروشند اسكناس دريافت كنند اما در مورد پولهاي تحريري چنين اجباري وجود ندارد. 

2ـ تغيير پذيري دو نوع پول متفاوت است. اسكناس هنگامي كه منتشر شد و به جريان افتاد، بجز موارد نادر و استثنايي قابل برگشت نيست، در صورتي كه پول تحريري در واكنش به رونق و كسادي بازار نوسان دارد. در زمان رونق بانكها بيشتر وام مي دهند و سعي مي كنند تا ذخيره اضافي خود را به حداقل برسانند، در حاليكه در زمان ركود حجم وامي را كه مي دهند به حداقل مي رسانند. 

3ـ خلق اسكناس تنها بوسيله بانك مركزي و يا تصميم مقامات پولي كشور صورت مي گيرد. ولي پول تحريري مستقيماً‌ توسط بانكهاي تجاري خلق مي شود، اگر چه بانك مركزي هم بصورت غير مستقيم از طريق كم و زياد كردن نرخ ذخيره قانوني نرخ تنزيل و … ) مي تواند در تعيين حجم آن دخالت نمايد. 

بطور كلي انواع پولها را به ترتيب پيدايش مي توان اينگونه نام برد: 

1ـ پول كالايي
    2ـ پول فلزي
        3ـ پول كاغذي
    4ـ پول تحريري يا اعتباري 

وظايف پول: 

وظايف پول عبارتند از: 

1ـ پول وسيله پرداخت در مبادلات است. 

2ـ پول بعنوان معيار سنجش ارزش كالا و خدمات محسوب مي گردد.

3ـ پول وسيله حفظ ارزشهاي توليدي كالاها و خدمات افراد است. 

4ـ پول وسيله معاملات اعتباري و پرداختهاي آتي مي باشد. 

5ـ پول بعنوان عامل ملي در اقتصاد مطرح مي باشد: بر خلاف كينز برخي از اقتصاد دانان جديد مثل پوليون معتقدند كه پول نقش علني و حساسي را در اقتصاد ايفا مي كند. اكثر مسائل اقتصادي مثل بيكاري، تورم، نوسانات تجاري و دوره انتقال از يك موضع اقتصادي به موضع اقتصادي ديگر با پول و اثرات آن پيوند غير قابل تفكيك دارد. همچنين پول تأثير زيادي بر توليد نهايي واقعي قيمتها، توزيع اجتماعي ثروت، درآمد واقعي و حجم اشتغال در ممالك پيشرفته غربي در كشورهاي در حال توسعه دارد. 

نقش پول در جريان قيمتها و فعاليتهاي اقتصادي: 

از آنجايي كه امروزه پول در مسير تحول قيمتها و در انواع مختلف فعاليتهاي اقتصادي مثل توليد، توزيع و مصرف نقش مهم و حساسي را بعهده دارد، اقتصاد كنوني را اقتصاد پولي مي نامند. بدون پول هزاران دارد، اقتصاد كنوني را اقتصاد پولي مي نامند. بدون پول هزاران معامله متنوع تجاري كه روزانه در يك سيستم اقتصادي صورت مي گيرد تقريباً‌ غير ممكن خواهد بود. در صورتي كه جزئي ترين اين معاملات و مبادلات چه در سطح تجاري بين كشورها و چه در سطح اقتصاد ملي كشورها امكان پذير باشد با مشكلات عديده و تاخير فراواني همراه خواهد بود. 

پيدايش پول سبب تغيير شيوه مبادلات و گستردگي آنها گرديد و بتدريج وابستگي اقتصادها به آن بحدي همه جانبه شد كه هر واقعه اقتصادي در هر نقطه از جهان اتفاق افتد مي توان براي آن يك عامل پولي را بعنوان عامل ريشه جست. 

بعضي از تاثيراتي كه ورود پول در مبادلات بر اقتصادها گذارد بدين قرار است: 

ـــ تفكيك پس از مصرف توليد: پس از پيدايش پول توليد كننده مي توانست توليد خود را فروخته و وجه آن را هر موقع دوست داشت مصرف كند. 

ـــ فراهم شدن امكان مبادله بدون توليد: قبل از پيدايش پول كسي مي توانست دست به مبادله بزند كه كالايي توليد كرده باشد. دست به مبادله مي زند و از اين راه نيازهاي خود را برطرف مي سازند. 

ـــ تغيير در ارزشها: پس از پيدايش پول ارزش كالاها و خدمات از يك طرف به ميزان عرضه آنها بستگي داشت و از سوي ديگر به ميزان پول در جريان. بنابراين تغيير در حجم پول مي تواند سبب تغيير ارزش كالاها شود. 

ـــ امكان ذخيره كردن پول: انبار كردن كالاها براي مدت طولاني ممكن بنود. اما ذخيره كردن پول امري سهل و آسان است. بويژه كه امروزه مؤسسات مختلف مثل بانكها امر ذخيره ساختن پول را از طريق ارائه خدمات مختلف و بصرفه تر ساخته اند. 

ـــ استفاده از پول در محاسبه و تقسيم درآمد ملي: از آنجا كه توليد ملي از مجموع كالاها و خدمات گوناگون كه هر يك واحد سنجش متفاوتي دارند تشكيل مي گردد. براي اينكه بتوان جمع كل ارزش اين كالاها و خدمات را دانست لازم است با يك معيار همه آنها ارزشگذاري گردند كه اين وظيفه را پول بعهده دارد. علاوه بر آن مشخص ساختن سهم هر بخش هر واحد اقتصادي و هر فرد در درآمد ملي براي مقايسه بخشهاي مختلف واحدهاي فرد در درآمد ملي براي مقايسه بخشهاي مختلف واحدهاي اقتصادي متفاوت با هم و افراد با يكديگر از نظر ميزان كارايي آنها لازم است ارزش توليدات آنها با يك واحد يكسان محاسبه گردد كه اين وظيفه را پول به خوبي انجام مي دهد. 

لازم به توضيح است كه پول امكان تعيين ميزان كارايي واحدهاي اقتصادي را فراهم ساخته و مي توان از اين طريق هدايت سرمايه گذاري به سمت فعاليتهاي اقتصادي پر بازده تر را عملي ساخت زيرا گاهي حتي اگر نوع توليد دو واحد اقتصادي با يك نام باشند و حتي كميت توليد آنها يكسان باشد باز نمي توان برابري كارايي آنها حكم داد (حتي اگر شرايط توليد هر دو برابر باشد). آنچه در اين مواقع مشخص كننده است ارزش توليدات آنهاست كه اگر ارزش پولي آنها با هم برابر باشد مي توان گفت كه اين دو واحد اقتصادي داراي كارايي برابري بوده اند. 

بخش دوم: سيسمتهاي پولي 

الف) انواع سيستمهاي پولي فلزي: 

در بين انواع سيستمهاي پولي فلزي كه در جهان بوجود آمد، سه نوع آن پايداري بيشتري داشته است و به تكامل خود رسيده اند: 

ـــ سيستم واحد دو فلزي طلا و نقره بدون رابطه مشخص 

ـــ سيستم واحد دو فلزي طلا و نقره با رابطه مشخص

ـــ سيستم واحد يك فلزي طلا 

اينك به شرح هر يك مي پردازيم: 

1ـ سيستم واحد دو فلزي طلا و نقره بدون رابطه مشخص يا نظام پايه هاي موازي: منظور از اين سيستم اين است واحد پول رسمي يك كشور دو فلز طلا و نقره باشد بدون اينكه هيچ گونه رابطه يا نسبت يا نرخ برابري رسمي بين آنها وجود داشته باشد. 

اين سيستم تا اوايل قرن 19 ميلادي در بسياري از كشورهاي اروپايي متداول بود و به سبب آن در هر كشور اروپايي پول كشورهاي همسايه آن آزادانه در گردش بود، مثلاً پولهاي ضرب شده در ضرابخانه هاي انگيس، اسپانيا، ايتاليا، سوئيس و ... . در كشور فرانسه در جريان بود. 

عيب اين سيستم اين بود كه هر گاه يكي از دو فلز طلا يا نقره دچار فراواني يا كمبود مي شد نوسانات شديدي در ارزش آنها بوجود مي آمد كه باعث مي شد ثبات و ارزش پول متزلزل مي گردد. اين عيب موجب شد تا اين سيستم كه مدت طولاني در اروپا معمول بود سرانجام متروك شود و جاي خود را به سيستم دو فلزي با رابطه مشخص بدهد. 

2ـ سيستم واحد دو فلزي طلا و نقره با رابطه مشخص: در اين سيستم بين دو واحد پول رايج يعني طلا و نقره رابطه و نسبت مشخص و معيني وجود داشت و بر حسب قانوني كه نرخ برابري رسمي آنها را بيان مي كرد هر يك از مسكوكات اين دو فلز با رابطه معين به مسكوكات فلز ديگر قابل تعويض و تبديل بود. مثلاً در سال 1816 م در فرانسه بر طبق قانون 6 و 17 ژرمينال سال 11، سيستم دو فلزي طلا و نقره انتخاب شده و رابطه ثابت 1 به 5/15 بين طلا و نقره معين شد. چند كشور ديگر از اين عمل فرانسه تقليد كردند. ايتاليا، سوئيس، بلژيك، يونان، اسپانيا و مدتي هم آمريكا اين سيستم را براي برگزيدند. 

با اينكه اين سيستم نسبت به سيستم قبلي امتيازاتي داشت اما داراي معايب بزرگي هم بود كه سبب متروك شدن آن گرديد. براي دستيابي به علت برچيده شدن اين سيستم مناسب است قبلاً قانون گرشام را بيان كنيم. 

قانون گرشام: 

گرشام (1533ـ 1603 م) صراف و سوداگر انگليسي و مشاور مالي ملكه اليزابت ملكه اول انگيس بود. در زمان او خزانه داراي انگلستان براي بهبود وضعيت پولهاي در دست مردم بطور مرتب اقدام به ضرب پول خوب و بي عيب مي كرد، اما اين پولها پس از اينكه از ضرابخانه بيرون آمده و وارد بازار مي شد به سرعت از جريان خارج مي گشت ولي پولهاي معيوب و بد همچنان در گردش بود و اين امر دولت انگلستان را دچار مشكل كرده بود. 

گرشام در گزارشي كه براي حل مشكل به ملكه انگليس ارائه داد گرشام در گزارشي كه براي حل مشكل به ملكه انگليس ارائه داد متذكر شد كه هرگاه در جامعه اي دو نوع پول در دست مردم باشد كه به نظر آنها يكي بهتر از ديگري باشد يا مردم در مبادلات خود به دليلي يكي از آن دو را بر ديگري ترجيج دهند در اين صورت پول بد، پول خوب را از جريان خارج مي سازد. از اين پس اين نظريه به قانون گرشام معروف شد. هر چند كه اين قانون قبل از گرشام هم قانون شناخته شده اي بود بخاطر اصرار و پافشاري وي بر روي آن تفسير نظام واحد دو فلزي به وسيله اين قانون يكي از اقتصاد دانان انگليس آن را به گرشام منسوب كرد. 

سيستم واحد دو فلزي طلا و نقره با رابطه مشخص كه در بعضي كشورها برقرار شده بود تا سال 1850 م سيستم مناسبي بود كه به خوبي عمل مي كرد اما از اين سال به بعد اين سيستم دچار مشكلات و آشفتگي هايي شد. بدنبال آن آمريكا از يك طرف و فرانسه و ساير كشورهايي كه نظام دو فلزي برگزيده بودند از طرف ديگر هر كدام تصميماتي گرفتند كه سرانجام اين تصميمات به برقراري سيستم واحد يك فلزي طلا منتهي شد. 

به هم خوردن رابطه قانوني بين طلا و نقره موجب بروز آشفتگي در سيستم دو فلزي با رابطه معين گشت. همانطور كه گفته شد رابطه قانوني بين طلا و نقره 1 به 5/15 بود و مي بايست كه معاملات و مبادلات براساس آن صورت مي گرفت، بوجود آمده بود كه با رابطه قانوني اختلاف داشت. افزايش روز افزون اختلاف بين اين دو رابطه سبب اخلال و بي نظمي در سيستم دو فلزي با رابطه مشخص گرديد، در بازار لندن كه بازار جهاني و بين المللي فلزات گرانبهاست از سال 1814 تا 1819 م نقره گرانبهاتر از طلا بوده و بر آن پيشي گرفته بود. اما از سال 1820 تا 1850 م طلا بر نقره سبقت گرفت. از سال 1850 تا 1866 م مجدداً‌ نقره از طلا پيش افتاد و از سال 1867 دوباره طلا رونق مي گيرد و از آن به بعد با گذشت زمان طلا مطلوب تر مي شود. 

بر طبق قانون گرشام كه مي گفت: (پول بد، پول خوب را از جريان خارج مي كند). تغييرات نسبي ارزش هر يك از اين دو فلز باعث شد كه متناوباً‌ يكي از اين دو پول خوب از جريان خارج شود. بدين سان گاهي سكه هاي طلا و زماني سكه هاي نقره از مدار چرخش فاصله مي گيرد. روند اين تحولات تا سال 1865 م به گونه نيست كه جريان عادي امور را به هم بزند و مشكلات جديدي را بوجود آورد. اما پس از آن، از يك طرف در اتازوني معدن جديد نقره كشف و استخراج مي شود كه توليدات فراواني بود و سبب مي شد تا نياز مناطق خاور تازه تشكيل شده بود در سال 1870 م با انتخاب سيستم يك فلزي طلا، سكه هاي نقره را از جريان خارج مي كند. 

در نتيجه اين سكه به بازار كشورهايي كه داراي سيستم دو فلزي بودند سرازير مي شوند. تغيير و تحولات جديد، بر روي وضعيت پولي فرانسه تأثير مي گذارد. اين فعل و انفعالات ادامه دارد تا اينكه در تاريخ 5 نوامبر 1878 قرارداد بين المللي جديدي بين اعضاي اتحاديه لاتين و يونان منعقد مي شود كه موجب آن، ضرب سكه نقره از بين مي رود. 

3ـ سيستم واحد يك فلزي طلا: 

مراد از سيستم يك فلزي اين است كه دولت، يكي از اين دو فلز طلا يا نقره را با وزن و عيار مشخص به عنوان واحد پول كشور خود معين مي كند. هر پول فلزي با ملاحظه مقدار فلز گرانبهاي آن داراي يك ارزش معامله اي است كه اين ارزش تابع ميزان استخراج فلز، عرضه و تقاضاي آن است و نظام بازار آن را تعيين مي كند. علاوه بر آن داراي يك ارزش اسمي و رسمي است كه توسط قانون و مقررات مشخص مي شود. اگر اين دو يعني ارزش باطني مقدار فلزي كه در ساخت پول بكار رفته) و ارزش ظاهري (ارزشي كه روي سكه حكاكي شده) با هم برابر باشد آنگاه ارزش تجاري  و ارزش قانوني پول با هم متعادل خواهند بود. و بر اثر تعادل اين دو، ارزش پول رايج كشور تثبيت خواهد شد. 

سيستم واحد يك فلزي در ادامه روند رشد و تكامل پول فلزي، پس از يك دوره عمل سيستم دو فلزي جانشين آن گرديد. 

انتخاب سيستم يك فلزي از طرف فرانسه و كشورهاي عضو اتحاديه لاتين و ممالك متحده آمريكا سبب ايجاد تغييرات مهمي در نظام پولي جهان شد. كشورهاي جهان به دو دسته تقسيم شدند: كشورهايي كه داراي سيستم يك فلزي طلا بودند و كشورهايي كه داراي سيستم يك فلزي نقره بودند و اين دو دسته در مقابل يكديگر قرار گرفتند. بر اثر آن مكانيسمي كه اثر سيستم دو فلزي با رابطه مشخص برقرار بود و ارتباط بازرگاني آن ديگر وحدت پولي ر جهان وجود نداشت. ليكن به دليل وجود روابط اقتصادي ـ اجتماعي كشورها با يكديگر و نقش دولتهاي مقتدر در تعيين واحد پولي اين وضعيت پايدار نماند و زود از بين رفت. كشورهايي كه سيستم يك فلزي نقره را انتخاب كرده بودند مجبور شدند به تدريج در مقابل كشورهاي مقتدر انگلستان، فرانسه، آمريكا كه ثروتمندترين كشورهاي جهان بودند تسليم شوند و آنان هم سيستم يك فلزي طلا را انتخاب كنند. كشورهايي كه سيستم يك فلزي طلا پذيرفتند به ترتيب سال پذيرش عبارتند از: 

	پرتغال 1854
	روماني 1890
	شيلي 1897

	آلمان 1871
	اطريش 1892
	روسيه 1897

	كشورهاي اسكانديناوي 1873
	مصر 1895
	هلند 1901

	فنلدلاند 1881
	ژاپن 1897
	سيام 1908 


ب: انواع سيستمهاي پولهاي كاغذي 

1ـ سيستم اسكناس قابل تبديل به طلا و نقره: 

همانطور كه گفته شد رسيدها و حواله هاي صرافان و بانكدارهاي معتبر و معروف مقبوليت عمومي يافته و در سطح وسيع بكار گرفته شد. اين استقبال و پذيرش موجب گرديد تا فكر اوليه تهيه اسكناس در اذهان شكل بگيرد. براي اين كار آنان بجاي صادر كردن رسيد براي هر مشتري بطور جداگانه رسيدهاي استانداردي براي مبالغ مشخص از قبل تنظيم كرده و با تهيه تعداد زيادي از هر كدام كار وام دهي پرداخت رسيد را تسريع بخشيدند. اين كار سرعت گردش، بكارگيري و بازدهي را نيز بيشتر نمود. اين رسيدها كه پشتوانه مسكوكات فلزي طلا و نقره موجود در نزد صرافان و بانكداران صادر مي شد (بليط) خوانده مي شد. بليط كار داد و ستد و پرداخت وام را بسيار آسان كرده بود. بتدريج اين رسيدهاي استاندارد (بليط ها) حكم پول را پيدا كرده و همانند آن دست به دست مي گشتند و به اين اعتبار مي توان بليطها را اولين پولهاي كاغذي دانست. پولي كه ارزش ذاتي نداشت بلكه ارزش آن به اعتبار پشتوانه فلزات گرانبهايش بود و اين تعهد برايش وجود داشت كه در هر زمان مي توانست با ارائه آن به صادر كننده اش مسكوك فلزي معين شده دريافت كند و اين امر سبب اعتماد مردم براي استفاده از بليطها گرديده بود. 

تبديل بليط به فلز گرانبها بر طبق تعهدات صرافان و بانكداران مدتها دوام داشت. بعدها نام بليط به اسكناس تغيير يافت و اسكناس به عنوان پول كاغذي قابل تبديل به مسكوكات فلزي در جامعه جريان داشت و به همين مناسبت اين سيستم پولي سيستم اسكناس قابل تبديل به طلا و نقره نام گرفت. 

در اين سيستم اسكناس داراي ارزش ذاتي نبود ولي يك سند يا حواله رسمي براي مقدار معيني از پول فلزي گرانبها شمرده مي شد و به اين عنوان ارزش اعتباري داشت. 

از همان شروع انتشار اسكناس موضوعي كه همواره مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته اين است كه اگر ارزش اسكناس به اعتبار پشتوانه فلزات گرانبهاي آن مي باشد، آيا ميزان ارزش پشتوانه فلزات گرانبهاي آن مي باشد، آيا ميزان ارزش اسكناسهاي منتشره با ارزش طلا و نقره موجود در نزد صرافيها و بانكها بايستي برابر باشد يا نه؟ گفتگو و تبادل نظر پيرامون ارزش اسكناس و ميزان پشتوانه آن در بين اقتصاددانان به پيدايش دو گونه بينش يا دو مكتب در مورد انتشار اسكناس و ميزان منجر شد كه عبارتند از: 

الف) مكتب پولي (انتشار)

ب) مكتب بانكي 

الف : مكتب پولي (انتشار): 

اين مكتب به اصل پولي يا اصل انتشار هم معروف است. بر طبق اعتقاد طرفداران اين مكتب اسكناس منتشره بايد صد درصد پشتوانه فلزي گرانبها داشته باشد و هر گونه تخلف از اين اصل مردود مي باشد پيروان اين مكتب اجراي اصل پولي را باعث ايجاد امنيت روابط اقتصادي و بازرگاني و ضامن حفظ ارزش پول و مانع بروز تورم مي دانستند. 

سرسختي و پا فشاري معتقدان قدرتمند اين مكتب بر حفظ ارزش پول و كنترل حجم اسكناس منتشره و توجه آنان به در امان ماندن پول و ثروت مردم سبب شد تا قانون پيل در انگلستان بوجود بيايد. 

اين قانون بانك ناشر انگلستان را موظف مي ساخت تا مقداري اسكناس منتشر كند كه از موجودي طلاي ذخيره شده به اضافه مبلغ ثابتي كه معين شده بود تجاوز نكند. يكي از سرشناسترين طرفداران اين مكتب ريكاردو است. 

هر چند بنا بر اصل پولي انتشار اسكناس نبايد بيش از ميزان پشتوانه فلزي گرانبهاي آن و مقدار معين شده باشد اما عوامل متعددي بانكهاي ناشر اسكناس را وادار كرد تا در اعمال اين اصل انعطاف زيادي به خرج دهند. در انحصار دولتها قرار گرفتن  اين وظيفه بخاطر دولتي شدن بانكهاي اسكناس نياز به افزايش حجم پول در هنگام بروز بحرانهاي اجتماعي و مسائلي از قبيل جنگ و … سبب شدند تا بانكها اجراي اصل انتشار را بتدريج ناديده بگيرند بطوري كه در هنگام جنگ جهاني اولي عملاً مكتب پولي به كنار گذارده شد. 

ب: مكتب (اصل) بانكي: 

در مقابل نظر پيروان مكتب پولي نظريه پردازان و اقتصاددانان ديگري معتقد بودند كه لزومي ندارد تا اسكناس منتشره با ذخيره فلزات گرانبها در بانك كاملاً برابري داشته باشد بلكه براي چاپ و نشر اسكناس بايد نياز جامعه و ظرفيت اقتصادي آن را در نظر گرفت. اين مكتب به اصل بانكي مشهور شد. از برجسته ترين طرفداران آن «جان استوارت ميل» مي باشد. 

2ـ سيستم اسكناس غير قابل تبديل به طلا و نقره: 

بحث و گفتگو بين طرفداران دو اصل پولي و بانكي مدتها ادامه داشت و سرانجام اصل پولي توانست برتري خود را بر اصل بانكي ثابت كند. قوانين و مقررات متعددي براي كنترل و محدود كردن چاپ و نشر اسكناس وضع شد اما پس از اندك زماني اصل بانكي مورد توجه قرار گرفت، بويژه از وقتي كه دولتها به صورت انحصاري عهده دار انتشار اسكناس شدند به آرامي از اصل پولي فاصله گرفتند و متناسب با نيازمنديهاي مختلف صنعتي، كشاورزي و بازرگاني و ديگر موارد اقتصادي حجم پول را تغيير دادند. در طول جنگ جهاني اول تأمين مخارج سنگين جنگ نياز دولتها به پول را شديداً‌ افزايش داده كه بر اثر آن ميزان انتشار اسكناس بطور چشمگيري زياد شد و به اين ترتيب اصل پولي عملاً كنار رفته و اصل بانكي جايگزين آن گرديد. فراوان شدن اسكناس در دست مردم افزايش قيمتها و رشد تورم را به دنبال داشت و اينها همه از بي ارزش شدن پول حكايت مي كرد. مردم براي جلوگيري از ضرر به بانكها هجوم برده و خواستار تبديل اسكناس به فلزات گرانبها شدند. بانكها با تقاضاي عمومي و روز افزون طلا و نقره مواجه شده بودند و به علت كمبود ذخاير خود قادر به جوابگويي مردم و انجام تعهدات خود نبودند. دولتها هم براي جلوگيري از ورشكست كردن بانكها بطور رسمي اسكناس را غير قابل تبديل به فلزات گرانبها اعلام كرد و براي اولين بار تعهد بانكها براي مبادله اسكناس با طلا و نقره از بين رفت زيرا ارزش اسكناس هاي پول شمرده مي شد و به اين دليل امكان نقد كردن اسكناسها وجود نداشت. اين وضع سرنوشت بسياري از كشورهايي بود كه در جنگ شركت كرده بودند. 

خود داراي بانكها از تبديل اسكناس به فلز گرانبها واقعه مهمي بود كه سبب تغيير ماهيت اسكناس شد. تا قبل از آن اسكناس به عنوان يك سند يا حواله براي دريافت مقدار معيني از پول فلزي محسوب مي شد و هيچگونه ارزش ذاتي نداشت. اما پس از آن ماهيتش عوض شد و به يك سند اعتباري با ارزش تبديل گشت و به عنوان يك نوع پول شناخته شد. 

تغيير ماهيت اسكناس از رسيد يا حواله بدون ارزش به يك سن اعتباري با ارزش و كسب عنوان پول سبب شد تا در رقابت پول فلزي با اسكناس پول فلزي رجحان فوق العاده اي پيدا كند به گونه اي همه خواهان آن بودند و چون اسكناس و پول فلزي هر دو در جريان بودند بر طبق قانون گرشام اسكناس به عنوان پول بد كرد. رواج روز افزون اسكناسها و كاهش مستمر مسكوكات گرانبها در دست مردم سبب شد تا پولهاي فلزي كاملاً  از صحنه معملات خارج شده و به تدريج نقش يك كالاي ارزشمند را پيدا كنند. اسكناس هم نبود بلكه يك سند اعتباري با ارزش بود كه اوضاع بازار و عوامل ديگر مي توانست ارزش آن را كم و زياد كند. 

در پايان اين بحث لازم است تذكر داده شود كه در سيستمهاي پولي غير قابل تبديل به فلزات گرانبها از نظر تئوري واحد پولي بر حسب عياري كه از فلز گرانبها داشت تعريف مي شد. اما در عمل فلز معيار هيچ نقشي را در حوزه اجراي اين سيستم ايفا نمي كرد حتي در مواردي نگهداري و رواج سكه هاي فلزي به شكل پول از جانب دولت ممنوع مي شد. نظير آنچه در ايالات متحده در فاصله سالهاي 1933 تا 1973 ميلادي اتفاق افتاد. 

در بيشتر اوقات سكه هاي فلزي قديمي كه ديگر وسيله مبادله نبودند ارزش رسمي و قانوني را از دست داده و تبديل به كالايي مي شدند كه همانند ساير كالاها در بازار بر حسب عرضه و تقاضا نوسان قيمت داشت و در بعضي مواقع فلز معيار بطور رسمي كاملاً از مدار داد و ستدهاي اقتصادي خارج مي شد و به خزانه دولت يا موزه ها منتقل مي گشت. در اين حالت واحد پولي بطور كامل از فلز گرانبها جدا شده و ديگر ارزش حقيقي آن برحسب فلز سنجيده نمي شد. بلكه قدرت خريد واحد پولي به اعتماد استفاده كنندگان از آن بستگي داشت. 

فصل 9 : ارزش پول 

بخش اول: تقاضاي پول و نظريه هاي آن 

الف) نظريه مقداري پول:

1ـ نظريه مقداري پول بوسيله ريكاردو: در اين نظريه تغييرات حجم پول به صورت طلا عامل اصلي شناخته شده است. با بيان ديگر چگونگي تغييرات عرضه پول به عنوان يك عمل اصلي تغييرات قيمتها را سبب مي شود. در نظريه ريكاردو چنانكه مي دانيم پول اصلي پول طلا است و حجم پول در گردش همان حجم موجودي پول طلاي جامعه است كه با M  نمايش داده مي شود و مقدار آن در هر دوره برابر است با M= P.T  در اين فرمول P معدل قيمتها و T حجم داد و ستد در جامعه است. (معدل قيمتها برابر است با 
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 كه چون T (حجم داد و ستد) همواره ثابت فرض شده است پس معدل قيمتها با حجم پول در گردش در اين نظريه با مقدار طلاي موجود در جامعه نسبت مستقيم دارد.) 

2ـ نظريه مقداري پول فيشر: پس از ريكاردو و اگر چه اصلاحاتي در نظريه مقداري پول حاصل شده بود، ولي همواره نظريه كلاسيكها پا برجا بود و پول را وسيله داد و ستد و سطح عمومي قيمتها را تابع تغييرات حجم پول موجود در جامعه مي دانستند مثلاً : استوارت ميل عقيده داشت كه حجم پول در گردش به تنهايي نمي تواند معيار سطح عمومي قيمتها باشد بلكه ممكن است پول با سرعتهاي مختلفي بين افراد رد و بدل شود. از اين رو استوارت ميل سرعت گردش پول در جريان را به رابطه ريكارد و اضافه كرد و به صورت M V = P.T در آورد. سپس فيشر اقتصاددانان آمريكايي در اواخر قرن 19 متوجه اهميت پولهاي اعتباري شد و در نتيجه به آن حجم پول اعتباري را افزود (M) و رابطه MV = P.T را به صورت M’ + M = P.T در آورد. يعني عرضه پول مساوي است با تقاضاي پول كه چون حقيقي و V سرعت آن و M’ حجم پول اعتباري و V’ سرعت آن و P سطح عمومي قيمتها و T حجم داد و ستد مي باشد.) لازم به تذكر است كه فيشر هر دو عامل V  و V’ يعني سرعت هر چه به صورت حقيقي و چه به صورت اعتباري را در هر جامعه ثابت مي داند و تغييرات M’ را نيز تابع M دانسته يعني حجم پول در گردش را هميشه متناسب با پول حقيقي به صورت اسكناس و پشيز فرض مي كند و اين نظر است كه اصول نظريه ريكاردو در نظريه مقداري فيشر كاملا حفظ شده است: 

انتقادات وارده بر نظريه مقدار پول: 

1ـ انتقاد آفتاليون (AFTALION) : اقتصاددانان فرانسوي نظريه مقداري را از دو نظريه يكي عوامل پولي و ديگري عوامل اقتصادي مورد انتقاد قرار داده است. 

1ـ عوامل پولي: عبارتست از سرعتهاي V  و V’ و نسبت حجم پول اعتباري (M’) به حجم پول حقيقي (M) در رابطه فيشر كه ثابت فرض شده است. او معتقد است كه قيمتها در يك جامعه در مواقع تغييرات حجم پول و ترقي قيمتها همواره تغيير مي يابد. لذا V و V’ نمي توانند ثابت فرض شوند. همچنين نسبت M به M’ هم نمي توانند ثابت باقي بمانند زيرا در مواقع مختلف اغلب با تغييراتي روبرو مي باشد. لازم به تذكر است كه آفتاليون براي اثبات موضوعات فوق به آمار زيادي متوسل شده است كه بررسي جزئيات آن در اين بحث مورد نظر ما نمي باشد. 

2ـ عوامل اقتصادي: آفتاليون در بيان انتقاد خود با توجه به عوامل اقتصادي معتقد است كه هميشه تغييرات سطح قيمتها تابع تغييرات حجم پول در گردش نيست زيرا گاهي اتفاق مي افتد كه با تغييرات عوامل اقتصاتدي سطح قيمتها تغيير مي كند كه بدنبال آن حجم پول در گردش اجباراً تغيير مي يابد. با آفتاليون براي اثبات نظريه خود از منحني هاي آماري براي نشان دادن تغييرات قيمتها و پول در گردش استفاده كرده و ناهماهنگي تغييرات پول و قيمتها را از طريق اين منحني در دوره هاي معيني از اقتصاد فرانسه نشان داده شده است كه مطالعه آنها ضروري بنظر نمي رسد. 

2ـ انتقاد نوگارو: او بر اين عقيده است كه تعادل بين حجم پول موجود در جامعه و قيمتها كه در نظريه مقداري پول مطرح شده است. بر اين اساس كه كليه پول موجود در جامعه در يك دوره معين صرف خريد كالا و خدمات گردد. ولي نوگارو معتقد است كه اكثراً‌ قسمت عمده اي از پول از جريان سيستم اقتصادي خارج شده و صرف خريد كالا و خدمات نمي شود. زيرا اكثراً كالاهاي توليدي در سطح ملي بفروش نمي رسد و هميشه مقداري از آنها در انبارها باقي مي ماند و در نتيجه چون از دور (چريان) اقتصادي خارج مي شود پس نظريه طرفداران مقداري نمي تواند حرز باشد. 

ب) نظريه هاي رواني (روحي) پولي: نظريه مقداري پول حاصل از كار اقتصاد دانان كلاسيك يا انگلوساكسونها بود در صورتي كه نظريه رواني پول حاصل پژوهشهاي مكتب جديدي است بنام نئوكلاسيكها، مكتب كلاسيك جديد در واقع براي بيان نظريه خود از همان روش كلاسيكها استفاده كردند منتهي در نظريه مقداري كلاسيكها تعادل اشتغال كامل براساس عرضه و تقاضاي كامل بصورت محصول ملي فرض شده كه ضمن سنجش آن با پول تقاضاي كل را بوجود مي آورد همچنين در اين تساوي قيمت محصول بستگي به حجم پول در گردش دارد. در صورتيكه نظريه نئوكلاسيكها براساس مطلوبيت و عدم مطلوبيت نهايي عوامل اقتصادي نسبت به يكديگر فرض شده است در اين حالت تعادل اشتغال كامل بر مبناي مطلوبيت و عدم مطلوبيت كه هر يك از عوامل اقتصادي براي افراد جامعه بوجود مي آورد استوار است. 

سنجش اين عوامل مثل نظريه كلاسيكها توسط پول صورت مي گيرد منتهي مي شود با اين تفاوت كه سنجش عوامل براساس نقشي كه مطلوبيت و عدم مطلوبيت نهايي عوامل مختلف اقتصادي بر عهده دارند تعيين مي شود. زيرا بر اين اساس است كه ارزش اشياء ضمن سنجش با پول تضمين مي شود. با اين توضيح فرد متوجه مي شود كه در نظريه پولي نئوكلاسيكها با توجه به اصل مطلوبيت و عدم مطلوبيت نهايي عوامل اقتصادي خود به خود افراد ملاك عمل قرار گيرند و در نتيجه نظريه رواني پول نظريه در آمد محسوب شود. 

در طرح نظريه رواني پول دو دانشمند يكي اتريشي بنام «فون ويزر» و ديگري فرانسوي بنام «آفتاليون» شركت دارند كه آفتاليون به نظريه رواني پول مشهور گرديده است. 

ج) نظريه درآمد پول (به معناي عام) را توضيح دهيد

به موجب اين نظريه حجم پول در گردش معيار ترقي و تنزيل قيمت ها نيست بلكه درآمد افراد است كه از طوري ايجاد تقاضا تغييرات قيمتها را موجب مي شود. طبق اين نظريه حجم پول در گردش تنها موقعي مي تواند موجب ترقي قيمتها شود كه با ايجاد درآمد اضافي تقاضاي افراد را افزايش دهيد. با بيان ديگر برحسب نظريه درآمد پول حجم پول در گردش به صورت M V + M V تابع حجم درآمدهاي جامعه است. به طور خلاصه طبق اين نظريه در هر كشور درآمد ملي صرفنظر از روابط خارجي آن كشور مساوي با توليد ملي است.

يعني از طريق قيمت محصولات براي طبقاتي كه نيروي كار و سرمايه خود را در توليد شركت داده اند. اجياد درآمد مي شود. در مقابل درآمد، درآمدهاي ديرگي هم وجود دارد كه منشا آنها توليد نيست بلكه اين درآإمد از تصميمات و سيساتهاي پولي و مالي دولت ناشي مي شود. مثلاً دولت با انتشار پول اضافي و يا خريد اوراق قرضه در بازار آزاد براي دسته اي از مردم ايجاد درآمد مي كند. مجموع اين دو دسته از دسته اي از مردم ايجاد درآمد مي كند. مجموع اين دو دسته از درآمدها يعني ايجاد درآمد هاي حاصل از توليد و درآمدهاي حاصل از تصميمات پولي و مالي دولت حجم كل درآمدهاي جامعه را بوجود مي آورد كه نظريه درآمد پول آن را با حروف Income = AI Aggregate  نمايش داده است. اگر حجم توليد را به (Quantity = Q) و معدل قيمت محصولات را با Price = P Average  نمايش دهيم فرمول نظريه درآمد پول به صورت Al=Q.P در خواهد آمد. اين معادله تغييرات قيمتها نسبت به تغييرات درآمدهاي جامعه را تعيين مي سازد و درآمدهاي جامعه يعني Al به صورت تقاضاي آن جامعه معادل ارزش توليد يعني P.Q است. 

سه مسئله را بايد در مورد نظريه درآمد پول بخاطر داشت: 

1ـ زماني در سطح عمومي (معدل) قيمتها تغيير حاصل مي شود كه تغييرات در حجم پول در گردش يعني M باعث تغييرات در درآمدهاي جامعه يعني AI  شود و الا هيچگونه تغييري در سطح عمومي قيمتها يعني P ايجاد نمي شود (مثل زماني كه دولت براي پرداخت بدهي بلند مدت خود به افراد اسكناس اضافي منتشر مي كند.)

2ـ اگر تغييرات در حجم پول در گردش يعني M موجب تغييرات در درآمدهاي جامعه بشود AI سطح عمومي قيمتها P دچار تغييراتي خواهد شد (مثل زماني كه دولت براي افزايش حقوق اقدام به انتشار پول اضافي مي كند).

3ـ اگر عوامل اقتصادي هر چند عوامل پول نباشند باعث افزايش حجم درآمدهاي جامعه شوند در اين صورت باعث ترقي قيمتها در جامعه شوند در اين صورت باعث ترقي قيمتها در جامعه خواهند شد (مثل زماني كه در كشوري بنا به دلايل اقتصادي نرخ ارز بالا مي رود)

د) نظريه رواني پول (به معناي خاص): 

اين نظريه از طرف «آفتاليون» دانشمند فرانسوي و براساس مشاهدات و قياسهاي نظري او مطرح شده است. وي تورم شديد بعد از جنگ جهاني اول در آلمان (1923) كه باعث مي شد قيمتها لحظه به لحظه افزايش يابد را مثال زده و به اين مثال اشاره مي كند كه چطور ممكن است درآمدها در جامعه اي لحظه به لحظه زياد شود و در نتيجه ترقي قيمتها را به دنبال داشته باشد؟ او معتقد بود كه نظريه درآمد پول «فون ويزر» كامل نيست و با اصول نظريه ارزش نيز كه از طرف مكتب اتريشي وضع شده مطابقت ندارد. مكتب اتريشي به نام مارژيناليستها معروف است. طبق اين مكتب تغييرات قيمتها مبتني بر تغييرات مطلوبيت و عدم مطلوبيت نهايي كالاها و خدمات مي باشد. در نظريه رواني آفتاليون بيشتر حالتهاي واكنشي افراد كه ناشي از پيش بيني آنهاست، مورد نظر است. او عقيده دارد كه عامل اصلي در ترقي قيمتها پيش بيني است. او عقيده دارد كه عامل اصلي در ترقي قيمتها پيش بيني است، بطوري كه ممكن است حتي در مواقعي كه درآمد افراد ثابت است قيمتها براساس پيش بيني افراد نسبت به آينده تغيير يابد. هر چند كه آفتاليون عامل درآمد را رد نمي نمايد ولي آنرا در رابطه با قيمتها كافي نمي داند زيرا وي A I را فقط درآمد نمي داند بلكه به عقيده او AI مبالغي است كه براي خريد كالا و خدمات در بازار داد و ستد ارائه مي شود. از دخالت دادن عامل پيش بيني و نقش آن در تغييرات قيمتها در معادله A I = Q.P  دو نتيجه زير حاصل مي شود: 

الف: تغييرات پول در گردش (M) موقعي در تغييرات قيمتها مؤثر است كه تغييرات حجم پول موجب تغييرات درآمد و يا موجب تغييرات پيش بيني افراد نسبت به آينده گردد. 

ب: عوامل اقتصادي اعم از پولي و غير پولي اگر باعث تغييرات درآمد افراد و يا تغييرات پيش بيني افراد نسبت به آينده گردند تغييرات قيمتها را نيز موجب مي شوند. تغييرات نرخ ارز در كشورها پس از جنگ جهاني اول تغييرات در نرخ مزد پس از جنگ جهاني دوم مثالهايي هستند كه مي توان از آنها نام برد. آنچه كه در مورد نظريات مختلف مربوط به سير قيمتها قابل ذكر است اينست كه غالباً در اثر تبليغات كذب و يا انتظار بحران اقتصادي تغييرات مهمي اتفاق مي افتد (حاصل مي شود)، بدون اينكه در مقدار پول يا درآمد مردم تغييري داده شده باشد. بنابراين بايد اين نكته را متذكر شد كه در تغيير قيمتها، هيچ يك از نظريه هايي كه تاكنون ارائه شده بخودي خود بدون در نظر گرفتن ساير نظريه ها قابل اجرا نيست. 

انتقادات وارد بر نظريه رواني پول: 

علي رغم تحولي كه در نظريه رواني پول در نظريه پول ايجاد كرده و نسبت به ديگر نظريهها داراي نقاط مثبتي بود ولي خود نيز نظريه كاملي نيست، از دو جهت اين نظريه مورد انتقاد قرار گرفته است: 

1ـ نظريه رواني پول محدود به مصرف است: زيرا طبق اين مكتب ارزش ثروتهاي مربوط به توليد ناشي از ارزش ثروتهاي مصرفي است كه به وسيله ثروتهاي توليدي بوجود آمده است. در اين صورت به نظر طرفداران اين مكتب اصولاً توليد تابع مصرف است RP=F(c)  و لذا از زاويه ديد مصرف است كه مي توان كليه مسائل مورد بررسي قرار داد. در صورتي كه به فكر طرفداران نظريه رواني پول اصلاً خطور نمي كند كه تغييرات در مجموع مبالغي كه مصرف خريد كالا و اموال توليد مي شود بتواند مستقل از تغييرات يعني مجموع كل درآمدها عمل كند. زيرا به نظر آنها ثروتهاي توليدي انعكاسي از ثروتهاي مصرفي است و بنابراين بازار داد و ستد كالاهاي توليدي خود به خود تابع بازار داد و ستد كالاهاي مصرفي مي گردد و در نتيجه معدل قيمت كالاها و اموال توليدي متناسب با قيمت كالاها و اموال مصرفي تغيير مي كند. 

2ـ حجم داد و ستد T و حجم توليد Q ثابت است، يا اينكه مستقل از عوامل پولي تغيير مي يابد. 

انتقاد دوم در اصل از انتقال اول سرچشمه مي گيرد و آن بي توجهي طرفداران مكتب رواني پول به تغييرات حجم توليد و داد و ستد (يعني T و Q) و يا لااقل عدم توجه به رابطه بين تغييرات توليد در مواقع ترقي قيمتها است همان طوري كه تفسير شد در نظريه رواني پول وقتي كه حجم كل درآمد بدنبال افزايش درآمد افراد افزايش مي يابد و يا بر اساس عامل صرفاً رواني پيش بيني افراد نسبت به آينده تغيير مي كند قيمتها ترقي ميابد ولي همانطوري كه ملاحظه شد در نظريه رواني پول ثلبت است و اگر بنا باشد تغييراتي در توليد ايجاد شود اين تغيرات مستقل از عوامل پولي است بطوري كه در نظريه رواني پول رابطه بين تغييرات درآمدها يا تغييرات پيش بيني و قيمتها مستقل از تغييرات توليد است. 

نظريه پولي كينز: 

ــ اركان اصلي نظريه پولي كينز:

كينز نظريه خود را بر مبناي چهار اصل پيش بيني، پيش بيني پول، نرخ بهره و رابطه توليد با پول مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. در ذيل توضيح مختصري درباره هر يك ارائه شده است. 

1ـ پيش بيني: عامل پيش بيني در نظريه كلاسيكها به عنوان ترجيح عوامل در زمان حال بكار رفته، در صورتي كه پيش بيني در نظريه كينز براي توجيه عدم تطبيق عوامل در زمان حال و آينده است. با بيان ديگر پيش بيني در نظريه كلاسيكها به اين خاطر بوده كه وضع حال به آينده نسبت داده مي شود در صورتي كه پيش بيني در نظريه كينز براساس ضريب احتمالات است به طوري كه اول آينده مورد مطالعه و تحليل قرار گيرد، سپس وضع حال طوري توجيه مي شود كه آينده بتواند آنرا بپذيرد يعني وضع آينده به حال تسري داده مي شود. 

2ـ رابطه بين پيش بيني و پول: كينز با توجه به عامل پيش بيني تصوير آينده را مبهم نقش كرده و معتقد است كه پول به عنوان وسيله داد و ستد و حفظ ارزش مي توان نقش اصلي را در رفع ابهام آينده بازي كند. بدني معني كه چون افراد نسبت به ترديد دارند،  ترديد دارند مي توانند به وسيله پول كه به نظر صاحبان كند بدين ترتيب كه اموال و ثروتهاي خود را كه به صورت سرمايه هاي جنسي هستند كه به سرمايه هاي نقدي تبديل تا ارزش آنها را نسبت به آينده اي كه به آن مطمئن نيستند حفظ كنند. 

3ـ نرخ بهره پول: طبق نظريه كلاسيكها اگر پول در گردش چه از نظر حجم و چه از نظر سرعت تغيير يابد باعث تغييرات عمومي سطح قيمتها مي گردد. در نظريه كينز اين حجم براي هر نوع سيستم پولي ثابت فرض شده و مقدار آن با توجه به مجموع نقديه جامعه مستقيماً‌ با قيمتها رابطه اي ندارد. بلكه از طريق نرخ بهره پول عبارتست از هزينه واگذاري اين نقدينه ها. در واقع كينز پول در گردش در جامعه را به دو قسمت تقسيم كرد: 

يك قسمت صرف داد و ستد شده و قسمت ديگر را مسير داد و ستد خارج و باعث بوجود آمدن نقدينه هايي مي شود كه افراد بوسيله آن به عمليات سفته بازي مبادرت مي ورزند اين نقدينه عملياتها در بازار بصورت عرضه و تقاضا عمل كرده و از تلاقي آنها در واقع نرخ بهره تعيين مي شود. پس همانطوريكه ملاحظه مي شود در تعيين نرخ بهره دو عامل دخالت دارد: 

الف) حجم نقدينه هاي موجود در جامعه

ب) ميل افراد به نگاهداري نقدينه براي منظورهاي مختلف 

از طرفي برخلاف نظريه كلاسيكها نقدينگي مستقيماً‌ بر قيمتها اثر ندارد بلكه بطور غير مستقيم از طريق تغييراتي كه در نرخ بهره ايجاد مي كند قيمتها را تحت تأثير قرار مي دهد. 

4ـ پول و توليد: افرادي كه صاحب نقدينه هاي موجود در جامعه هستند و يا كساني كه اين نقدينه ها را از صاحبان آن وام مي گيرند موقعي اقدام به خريد اموال سرمايه اي مي كنند كه بازده اين اموال در طول مدت مورد نظر بيش از بهره اي باشد كه به نقدينه هاي مورد نظر تعلق مي گيرد. اين عمل تا موقعي ادامه دارد كه نرخ بهره كمتر از بازده نهايي سرمايه باشد. در صورت تساوي بازده نهايي سرمايه و نرخ بهره سرمايه گذاري متوقف مي گردد. اين تساوي در نظريه كينز حد سرمايه گذاري ناميده مي شود. زيرا پس از آن سرمايه گذاري در حد نهايي توسعه خود متوقف مي شود. 

از طرفي با توجه به اين كه كلاسيكها در نظريه پولي خود معتقد بودند كه با افزايش حجم پول قيمتها ترقي مي كند (نظريه مقداري پول) و از طريق افزايش قيمتها توليدكنندگان به توليد اضافي تشويق شده و در نتيجه توليد توسعه مي يابد. لذا نظريه پولي كينز در نظريه توليد كاملاً‌ ادغام شده است. بدين معني كه از طريق نرخ بهره پول كه در واقع بهاي انصراف افراد از نگاهداري نقدينه است و خود عامل پولي است حجم توليد تعيين مي شود. 

بخش دوم: تقاضاي پول و تئوري رجحان نقدينگي 

براساس نظريه كينز كه در فصل پانزدهم كتاب او به عنوان انگيزهاي رواني و بازرگاني نقدينه در مورد تقاضاي پول و تئوري رجحان نقدينگي آمده است، نرخ بهره يك پديدة خالص است. مردم علاقه دارند كه دارايي خود در صورت نقد شود (ميعان پذير) نگهدارند و در مقابل آن در فرصتهاي مناسب بهره اي كه در اصل پاداش صرفنظر كردن از دارائي شان است دريافت كنند. كينز نرخ بهره را اينطور تعريف مي كند: بهره عبارت است از پاداشي كه در مقابل جدائي از ميعان پرداخت مي شود او معتقد است كه مردم به سه علت يا انگيزه ترجيج مي دهند پول خود را به صورت نقدينه نزد خود نگهدارند: 

1ـ بعلت (انگيزه) معاملاتي (داد و ستد)

2ـ بعلت (انگيزه) پيش بيني و احتياط 

3ـ بعلت (انگيزه) فرصت طلبي و سفته بازي

1ــ انگيزه معاملاتي: 

به علت آنكه در جامعه بين مخارج فردي و يا گروهي (فاميلي) و درآمد يا بين مخارج مؤسسه توليدي تجاري و دريافت حاصل از فروش تأخير زماني وجود دارد مردم ترجيح مي دهند مقداري از درآمد خود را به صورت نقد نگه دارند. در نتيجه هر چه اين تاخير زماني كوتاهتر باشد مقدار پول نقدي كه در جامعه بايد نگهداري شود كمتر خواهد بود. پس اگر فردي بجاي ماهانه هفتگي حقوق بگيرد براي داد و ستد خود پول نقد كمتري نياز دارد و يا مؤسسات توليدي به همين نحوه اگر زمان كوتاهتري را در مورد هزينه هائي كه براي توليد نياز دارند و درآمدي از فروش توليدات كسب مي كنند را طي نمايند به پول نقد كمتري نياز دارند تا مؤسساتي كه تاخير زماني طولاني تري بين هزينه توليد و درآمد حاصل از فروش خود دارند با اين توضيح ملاحظه مي شود كه واقعيت نظر اين است كه تقاضا براي پول (نقد) به سطح درآمد افراد و يا مؤسسات بستگي مستقيم دارد و يا به زبان رياضي رابطه زير بين مقدار پول ( M  D ) تقاضا شده بصورت نقد در جامعه و سطح درآمدها ( Y ) برقرار است. 

MD = F (Y) : پر واضح است كه اگر در جامعه سطح درآمدها اشتغال و تورم بالا باشد افراد در مقايسه با زماني كه درآمدها اشتغال و قيمتها پائين است به پول بيشتري براي انجام معاملات خود نياز دارند. حال چون سطح درآمد عامل اصلي و مؤثري در تقاضاي كل و در نتيجه در سطح قيمتهاست مي توان اظهار نمود كه تقاضاي پول جهت داد و ستد به سطح درآمد بستگي دارد و انگيزه معاملات پول با تغييرات انتظارات جامعه با توجه به عوامل زير شديد وضعيت مي شود: 

الف) سطح درآمدها در آينده 

ب) تاخير زماني بين دريافتها و پرداختها در آينده 

2ـ انگيزه احتياطي: 

كينز معتقد است كه افراد در جامعه همواره بايد براي انجام معاملات خود آمادگي لازم داشته باشند بخصوص براي داد و ستدهاي پيش بيني نشده به همين دليل كينز معتقد است كه عامل احتياطي دليل ديگري است كه افراد ترجيح مي دهند هميشه مقداري پول نقد نزد خود نگه دارند. اين مقدار پول نيز به سطح درآمد افراد بستگي دارد بطوري كه هرچه درآمد بيشتر باشد قدرت خريدهاي ناگهاني بيشتر خواهد بود بطوريكه اگر MD  مقدار پول تقاضا شده و Y مقدار درآمد فرد باشد رابطه زير همواره برقرار است: 

MD = F (Y) 

3ــ انگيزه هاي سفته بازي: 

چون افراد با تغييرات نرخ بهره و يا قيمت اوراق قرضه در جامعه علاقمند به تغييراتي در سياست سرمايه گذاري خود در نتيجه سود بيشتري هستند لذا همواره ترجيح مي دهند كه مقداري پول نقد نزد خود نگه دارند اگر فرض كنيد كه قيمت اوراق قرضه در بازار بالا خواهد رفت معناي آن كاهش نرخ بهره مي باشد كه در اين صورت سفته بازان اقدام به خريد اوراق قرضه مي كنند تا بتوانند در آينده با قيمت بيشتري آنرا بفروشند. از طرفي صاحبان اوراق قرضه يا به بياني ديگر همان سفته بازان زماني اقدام به فروش آنها مي كنند كه حس كنند در آينده قيمت اوراقي كاهش خواهد يافت (يا نرخ بهره سود خواهد كرد) لذا براي اجتناب از ضرر اقدام به فروش اوراق خواهد كرد. با توجه به سير تحولات عميقي كه در بازار وجود دارد بطوري كه حتي پيش بيني آن براي علماي اقتصاد و مديران عالي كاري مشكل است سفته بازان ترجيح مي دهند براي حل اين مشكل همواره مقداري پول نقد به منظور انجام داد و ستدهايي نزد خود نگاه دارند. پس از تقاضا براي پول تابع نرخ جاري است. بدين معنيكه افزايش تقاضا براي پول مقارن با كاهش نرخ بهره و كاهش تقاضا براي پول بدنبال افزايش نرخ بهره باشد. اين رابطه معكوس بدليل آن است كه هر چه نرخ بهره كمتر باشد ضرر عدم سرمايه گذاري پولي يا عدم اعطاي قرض كمتر خواهد بود. در حالي كه اگر نرخ بهره بالا باشد زيان عدم سرمايه گذاري پولي بيشتر خواهد بود. با بيان ديگر سياستهاي پولي به تنهايي عاجزتر از آنند كه بتوانند وضع نابسامان اقتصاد يك كشور را سامان بخشند. در تئوري رجحان نقدينگي كينز اگر تقاضاي معاملاتي و احتياطي پول ( M1 ) و تقاضا براي سفته بازي پول ( M2  ) باشد عرضه كل پول برابر با Ms = M1 + M2  خواهد بود كه مقدار آن توسط مقامات بانك مركزي با توجه به سياستهاي پولي معين مي گردد و چون عرضه پول مبري از عوامل درون زاي اقتصادي است كينز آنرا ثابت فرض كرده و بنام برون زا ناميده است. 

انتقادات وارد بر تئوري رجحان نقدينگي پول: 

انتقادات زيادي بر تئوري رجحان نقدينگي كينز وارد شده كه اهم آنها از طرف هيچكس پاتينكن و هالم است كه به توضيح مختصري از هر يك مي پردازيم.

ـــ براساس انتقاد هيچكس بيان اين مطلب كه نرخ بهره مربوط به آينده تعيين مي شود مثل آنست كه اجراي كاري را به خود آن كار محول كنيم لذا در بحث كينز در تئوري رجحان نقدينگي مطلبي درباره چگونگي تعيين نرخ بهره بيان نشده است. 

ـــ به عقيده پاتينكن كينز هرگز به اين نكته اشاره نكرده است كه حتي با وجود عدم تغيير نرخ بهره ممكنست عرضه افزوده پول توسط افزايش قيمتتها جذب شود. او اضافه مي كند كه كينز در بسياري از قسمتهاي تئوري عمومي به اين نكته اشاره كرده است كه افزايش مزد و قيمتها بر روي تقاضاي داد و ستد و احتياطي پول اثر مي گذارد  ولي از تقاضا براي سفته بازي سخني گفته نشده است. از طرفي پاتينكن به اين موضوع اشاره مي كند كه كينز معتقد است كه تقاضا براي پول به نرخ بهره بستگي دارد ولي اين مطلب داراي دلايل كافي براي بيان اين حقيقت نمي باشد كه نرخ بهره تعادلي بهره خودش به مقدار پول بستگي پيدا مي كند. 

ــــ به عقيده هالم محال است همزيستي نرخهاي مختلف بهره را بر پايه تئوري رجحان نقدينگي تعبير كنيم. حتي تصور اينكه يك نوع نرخ بهره وجود داشته باشد غير ممكن است زيرا در كوتاه مدت چنين تصوري دور از واقعيت است. 

ـــ انتقاد ديگري توسط هيكس بر تئوري رجحان نقدينگي كينز وارد شده و آن اين است كه گفته كينز مبني بر اينكه نرخ بهره بوسيله تقاضا براي سفته بازي پول تعيين مي شود نمي تواند يك عملي كامل باشد زيرا اگر عرضه پول معين (ثابت) باشد بدون داشتن علم بر مقدار تقاضا براي پول جهت داد و ستد چگونه مي توان دانست كه مقداري از پول موجود براي تقاضاي سفته بازي است؟ 

از طرفي براي دانستن تقاضاي داد و ستد پول بايد، در آن درآمدها معلوم باشد در نتيجه هيكس نتيجه مي گيرد كه تئوري رجحان نقدينگي نيز مانند تئوري كلاسيكها نمي تواند تقاضاي پول را تعيين كند. 

ـــ انتقادات پراكنده ديگري به تئوري رجحان نقدينگي پول وارد شده كه از آن جمله انتقاد وينز است كه ادعاي كينز مبني بر اين كه نرخ بهره جبران پس انداز يا انتظار نيست و فقط به عنوان پاداشي براي صرف نظر كردن از داشتن نقدينه است را رد مي كند و آنرا با واقعيت منطبق نمي داند. 

عرضه پول 

معمولاً از دو نوع پول براي انجام مبادلات استفاده مي كنند: 

1ـ پول رايج: پول رايج از سكه و اسكناس تشكيل مي شود. امروزه سكه پول اعتباري است كه ارزش پولي (اسمي) آن بيشتر از ارزش ذاتي (فلزي) آنست. اسكناس (پول كاغذي) نيز به عنوان پول با پشتوانه در سطح وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد. 

2ـ سپرده هاي جاري بانكهاي تجاري: 

در حال حاضر بين اقتصادانان در مورد اينكه آيا بايد كليه سپرده ها جزئي از حجم پول در جريان محسوب شود وحدت نظر وجود ندارد. يك تعريف كلي از عرضه پول سپرده هاي مدت دار را نيز شامل مي گردد، اما در تعاريف دقيق و غير كلي اين سپرده ها جزئي از پول در جريان بحساب نمي آيند. علت اين امر بدين خاطر است كه :

اولاً‌: در صورتي كه پس انداز كننده براي برداشت از اين حسابها به بانك مراجعه كند بايد يك مهلت سي روزه به بانك بدهد، لذا سريعاً به نقد تبديل نمي شود. 

ثانياً: براي اينكه فرد بخواهد از سپرده مدت دار براي انجام مبادله استفاده كند ابتدا بايد آنرا به پول نقد تبديل كند يا به حساب جاري خود منتقل كند و سپس از آنها براي مبادلات استفاده كند. 

بانك مركزي و پول پر قدرت: 

بانك مركزي بر بدهيهاي خود نظارت دارد. اين بدهيها به نوبه خود به دارائيهاي پولي بانكهاي تجاري تبديل مي شوند و اين بانكها از آنها به عنوان ذخيره براي وام و سرمايه گذاري استفاده مي كنند. اين دارائيها يا به صورت اسكناس و مسكوكند و يا به شكل سپرده هاي بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي، كه خود معادل اسكناس و مسكوك و قابل تبديل به آنهاست. مردم نيز جزئي از بدهيهاي بانك مركزي را تنها به شكل اسكناس و مسكوك در اختيار دارند. 

دارائيهاي بانك مركزي عامل مؤثري در تعيين ميزان پول در جريان به شمار مي آيند زيرا پايه و اساس ايجاد سپرده جاري است كه بانكها از طريق نظام بانكي كه مبتني بر ذخيره كامل در مقابل اعتبارات نيست، بوجود مي آورند. تغيير در ميزان دارائيهاي بانك مركزي تغييرات بسيار بزرگتري در حجم سپرده هاي ديداري پديد مي آورند. بدين جهت اين دارائيها را پول پر قدرت مي نامند. ضريبي كه نشان دهنده تعداد دفعات افزايش عرضه پول در جريان در نتيجه افزايش پول پر قدرت به ميزان يك دلار را ضريب فزاينده پولي گويند كه مي توان به سادگي زير بيان كرد: 

ضريب فزاينده پولي = يك: RR  نسبت ذخيره قانوني 

مثلاً : اگر پول پرقدرت 100 ريال افزايش يابد و نسبت ذخيره قانوني 20% باشد خواهيم داشت: 

500 = 5 * 100 = ميزان افزايش عرضه پول 

يعني در نتيجه 100 ريال افزايش پول پرقدرت و نسبت ذخيره قانوني 20% بميزان 500 ريال عرضه پول افزايش خواهد يافت. عرضه اسمي پول نزد مردم بعنوان تابعي از رفتار بانك مركزي مردم و بانكهاي تجاري مشخص مي شود. بانك مركزي عرضه اسمي پول پرقدرت را تعيين مي كند. در صورت ثابت بودن رفتار مردم و بانكهاي تجاري عرضه اسمي پول بطور مستقيم با عرضه اسمي پول پر قدرت تغيير مي كند. رفتار مردم بوسيله نسبت پول رايج به عرضه پول (نسبت رايج) و رفتار بانكهاي تجاري بوسيله نسبت ذخيره ها به سپرده هاي بانك ( R\D ) تعيين مي گردد، كه نسبت ذخيره نام داشته و با RR نمايش مي دهيم. 

بنابراين اين عرضه اسمي پول تحت تأثير سه متغير است: 

1ــ عرضه اسمي پول پرقدرت

2ـــ نسبت ذخيره
3ـــ نسبت پول رايج

ضمن اينكه بايد گفت عرضه پول، متغييري كاملاً‌ برون زا نيست بلكه حدي درون زا است و رفتار مشترك بانك مركزي بانك هاي تجاري و مردم آنرا تعيين مي كند. 
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